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 پيامبران داستانهاي

 

 

 ()ع نوح حضرت-1

او  اينكه و علت است 'يا عبدالاعلي ،عبدالغفار يا عبدالملكنوح اصلي نام 

 .است بوده آنحضرت و گرية نوحه خواندند كثرت رانوح

در كوهها  بود،پيوسته گذشته از عمرش سال 460 كه پيامبر تا وقتي نوح» 

سر مي حقتعالي كرد وبعبادتميزندگي  وفرزندي برد و زنروزگار خود را ب

 خود را تأمي  غذاي زمي  ميپوشتتتيد و از ستتتب يهاي پشتتتمي ولباس نداشتتتت

شت  پس كرد تا اينكهمي :چرا گفت آمده بن د وي م بور جبرئيل مدت ازگذ

سند از خدا را نمي  م قوم آنكه :براي؟گفتايكردهگيريكناره از مردم شنا

يار كردهگيريكناره از ايشتتتان اينرو م  يلاماخت با آنانگفت .جبرئ بارزه :  م

 كشُند.مرابفهمند مرا مي .و اگر عقيدهندارم :قدرتگفت !نوحك 

 ؟كنيمي شود با آنها مبارزه كار بتو داده اي  :اگر نيرويگفت جبرئيل 

 نوح موقع .در اي است م  آرزوي كمال ،و اي ر از اي بهت :چهگفت نوح 

 ؟پرسيد:توكيستي

 شتدند،نوح جمع بدورش فرشتتاان را صتدا زد و چون فرشتتاان جبرئيل 

 را بوي رحمان خداي كرد و ستت م معرفي وي خود را به جبرئيل ترستتيدولي

به نبوت كرد وبشتتتارت اب غ بدو داد و  با عمور ا را  دختر  -و دستتتتور داد 
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 -آورد ايمان نوح بعدا به بود كه كستتتي نخستتتتي كه - اخنوخ ب  ضتتتمران

 كند. ازدواج

از ضتتمير  كه داشتتت در دستتت روز عيد بود و عصتتايي كه در حالي نوح 

هفتاد نفر  نوح قوم هايروز ستتتركرده آمد .در آن داد،ن د مردمخبرمي مردم

ن كهبود ته د  هارف ند.نوح ن د بت به بود له صتتتتدا را  ند كرد و نبوت لاا  الاّالله بل

 موقع داد.در اي  اط ع مردم از خودوبعد از خود را به قبل و پيامبران خويش

شتتد و  بودند خاموش كرده روشتت را كه و آتشتتهائي فرا گرفت بتها را لرزه

 شدند. دچار وحشت مردم

 ؟مرد كيست هاپرسيدند:اي  و سركرده ب رگان 

پيامبر بن د شتتتما  عنوان خداوند مرا به كه خدا هستتتت  بند  :م گفت نوح 

 .ده مي بي  الهي شما را از عذاب و م  استفرستاده

شنيد به نوح سخ  وقتي عمور   شد  متوجه وقتي آورد.پدرش او ايمان را 

 پادشاه كه ترس مي در تو اثر كرد؟م  نوح سخ  زودي  :بايگفت عمور به

 تو شود وتو را بكشد. ايمانمتوجه

خود بر  از ايمتان نكرد و دستتتتت پتدر توجهي ستتتخ  بته عمور  ولي 

 بخداي نمودند از ايمان وزنداني او را تهديد كرده هرچه ازآن .پسنداشتتتت

 از وي نوح ب  كرد و ستتام ازدواج با وي حنو نكشتتيد تابالاخره دستتت نوح

 بدنيا آمد.
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ذكر  ستتتال 2500را  ( عمر نوح)عبيت اهل روايات طبق مجلستتتي ع مه 

 از طوفان وقبل بعد از پيامبري سال 1150و  از پيامبري قبل سال 850كه كرده

 .ستا در نجف نمود.قبر نوح زندگي بعد از طوفانسال 500و

 نوح در قرآن

 :نمائي مرور مي را در پايي  با قومش نوح از سخنان قسمتي 

.نبايد غير بطور آشكار هست  هشداردهند  م  كه گفت مردم به نوح»  

خداي كه از يد  حد را بپرستتتت عذاببر  م  وا ما از  ناك شتتت مت درد يا  ق

 داني مانند خود مي گفتند ما تو را آدمي قومش ازكافران اي.عدهترستتت مي

بر خود  فضيلتي .و شما را دارايداني مي وپستساده تورا آدمهاي وطرفداران

 بياورم معج ه اگر م  گفت .نوحپنداري شتتتمارا دروغاومي بلكه داني نمي

 معج ه (بوستتيلهحق پذيرش هستتتيدمجبور )به ناراحت كه را در حالي وشتتما

ما م دي !م م  قوم ؟ايكن  خداستتتت م دم كه خواه نمياز شتتت  وم  با 

ها خدارا م قات كن دور نمي را از خودم مؤمني   خواهند كرد ولي زيرا اين

 چه دور كن  را ازخودم مؤمني  !اگر اي م  قوم .ايپندارممي شتتتمارا نادان

سي سخمي ك  نه شويد؟م مورد بدهد؟چرا متذكرنمي خدا را در اي  تواند پا

 و نه دان ميغيب عل  كه گوي مي و نه است خدا ن د م  خ ائ  كه گوي مي

ته م  گوي مي نهامفرشتتت نان به !و مانكه آ به در چشتتت ما خوار  نظر  شتتت
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ندنميآمي به كه گوي ي  گوي  اگر اي  دهد كهنمي نيكي آنان خدا  هرگ  

 بود. خواه ج و ستمكاران

 آنچه گوئيمي .اگر راستتتكنيزياد مي :حقيقتا تو با مامجادلهآنها گفتند كه

آورد خدا بخواهد مي هرگاه گفت (بياور.نوحالهي )عذاب ايدادهوعده را كه

 شتتتماا بخاطر كفرتان شتتتويد.اگر خدا بخواهد كه آن توانيدمانعوشتتتما نمي

سوي شماست ندارد.او خداي ايشما فايدهبه م  كند،نصيحت عقوبت او  وب

 .«برخواهيد گشت

فتمي قومش به نوح»   يد؟م گ ندار يامبري براي :چرا تقوا  ما پ  شتتت

از شتتتما م د  كنيد.م  عتاطا باشتتتيد و از م  تقوا داشتتتته .پسهستتتت امي 

 باشتيد و از م  تقوا داشتته .پساستت با خداوند عالميان زيرام دم خواه نمي

 در اطراف فروماياان كه درحالي كني  نمائيد.آنهاگفتند:از تو پيروي اطاعت

ند؟نوح فت تو هستتتت هاي :م گ كار نان از يد و اگر مي نداري  اط ع آ فهم

 فقط زيرا م  كن را ازخود دور نمي مؤمني  . وم با خداستتتتآنها  حستتتاب

شدار دهنده ست  ايه شكار ه ست .گفتند:اگر از اي آ تو را  برنداري حرفهاد

 !«كني سناسار مي

 از قومش ايعده ،هرگاهساختمي دستور خداكشتي به نوح كه وقتي  

سخرهاز آنجامي شتند او را م شما گفتمي ه  .نوحكردندمي گذ :اگر امروز 

 نمود. خواهي  شما را مسخره در آينده كنيد ما ه ميمارا مسخره
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 خدا به جوشتتتيد.پس از تنور عذاب آمد وآب عذاب فرمان تا اينكه  

 ستتوار كشتتتي مؤمني  بردارد وباتفاق ،جفتي دستتتور داد تا از هر حيواننوح

از  وايستادن رفت  خدا سوار شويد كه ،با نامگفت ،نوح سوار شدنشود.وقت

 .است وبخشنده آمرزنده م  .حقيقتاخدايخداست

 پستترش ،نوحرفتمي  كوه چون موجهايدر ميان كشتتتي كه در حالي  

!اما پستتر نباش :با ما ستتوار شتتو وج و كافراناو را صتتدا زد وگفت را ديدپس

 :امروز كسيگفت دارد.نوح ناه تا مرا از آب برممي ناهپ كوهيداد به جواب

 بي  موج كند.ناگاه او رح  خدا به خدا رها شود مار آنكهتواند ز عذابنمي

 «گرديد. غرق شد وپسر نوح فاصله وپسرش نوح
 

 

 

 ()عابراهيم حضرت-2

مرود كتته در زمتتان حضتتترت آن  عج  ن عر كيكتتاوس بتته در   وفم

سپاه وحشمت باقوت كرد.نمرود مرديميبود،زندگي شت بود. سيار دا ودر  ب

ط   كرد.چهارصد صندليمي ما حكومت زمان وكوفة زمانآن بابل سرزمي 

در  نمود.او يكشتتبوجادو مي نشتتستتته جادوگريهريك برروي كه داشتتت

 بر نورخورشتتتيد غلبه پديدار شتتتد ونورشدر افق ايستتتتاره ديد كه خواب

 را احضتتار نموده بيدار شتتدو جادوگران از خواب زده نمود.نمرود وحشتتت
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شود متولد مي سال دراي جويا شد.گفتند طفلي خود را از آنان وتعبير خواب

ست سلطنت كه صلب طفل شود.وهنوز آناو نابود مي تو بد  رح  پدر به از

اندازند و  جداييومردان زنان بي  ود دستور داد كه.نمراست نشده مادر منتقل

،بكشتتند.واگردختر متولد ميشتتود،اگر پستتر استتت ستتال در آن كه كودكي

باقياستتتتت تارخ ، ند. اذار ّان يكي كه  ب هاني نمرود بود شتتتبي از مقرب  پن

 ،مادر ابراهي تولد كودك شتتد.هناام بستتته ابراهي  ونطفه رفت ن دهمستترش

را  ( در آنجا متولد شتتتد.مادر،كودكش)ع وابراهي  رفت غاريداخل ( به)ع

 وبه رفتغار مي به روزه نمود.او همه شتتتهرمراجعت وبه درغار گذاشتتتت

شتداد وبرميشير مي فرزندش شد يكگ ضرت روز آن .ر  يكماه مطابق ح

 قوي ( جواني)ع ابراهي  مدت ودراي گذشت سال ديار بود.پان ده كودكان

 شتري گله به كردند .در راه شهرحركت طرف به با مادرش بود.روزي شده

سيدند.ابراهي  سيد:خالق)ع ر ست (از مادر پر  آنهارا خلق آنكه ؟گفتاينهاكي

 بت ( درشتتتهر با گروههاي)ع نمايد.ابراهي مي دهد وب رگمي كرد و رزق

 ناديده خداينمود.واقرار بهمي شتتتد وآنها را محكوممي ثوارد بح پرستتتت

به فة آية مصتتتداق كرد. يهفلما ج » شتتتري  چون«كوكباً...راي الليل  عل

هب طل مذا با هارا طل آن با يد و ّت انّينمود،فرمود: د عد ...«وجهيوجه ب

 دراطرافش ليبود و دربار نمرود بردند.نمرود مرد زشتتترويي ( را به)ع ابراهي 
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 كستتيآذر پرستتيد:اينها چه ( از عمويش)ع زيبا بودند.ابراهي  وكني ان غ مان

فت ند؟آذر گ مان هستتتت ها غ  گان وكني ان اين ند ند! ابراهي  وب ( )ع نمرود

سمي ست  چاونه كردوگفتتب شان و غ مان و كني ان بندگان كه ا  از خداي

آذر  كه استتت كشتتند.آمدهتورا مي كه حرفها ن ن از اي زيباترند؟آذر گفت

 پاي به طناب ( ه )ع داد تا بفروشدوابراهي (مي)ع ابراهي  وبه ساختمي بت

بيند و خورد و نمينمي را بخريد كه :بياييدخداييگفت ومي بستتتتبتها مي

 ( كستتي)ع ابراهي  تعريف !با اي ضتترريرستتاند ونهمي نفعي آشتتامد و نهنمي

 گرداند.ن د آذر برمي خريد.وبتها را بهبتها را نمي

  دربتخانه شكن بت

از جشتتنها  گرفتند.در يكيمي جشتت  دوبار در فروردي  ستتالي نمروديان 

برودتا  جش  به او ه  (پيشنهاد نمود كه)ع ابراهي  از شهر،آذر به خروجموقع

 روز بعد موقع بتها بردارد.ولي از بدگويي وزبان اكردهآنهارا تماششايد جش 

 از شتتهر بيرون تمام با زينت !لذا همههستتت  مريض م  (گفت)ع،ابراهي رفت 

ند بج  ابراهي  كه)ع رفت به برداشتتتتت تبري ( نه و  خا فت بت مة ر هارا  وه بت

جُذاذاً الاّ كبيراً  فجعله ». انداختب رگبت تبر را بر دوش .سپسشكست

مة«له  ُت ه هارا خورد كرد مار ب يان را.وقتي ب رگبت باز  نمرود ونمرود

شتند وبه سته كنند،همةآمدند تا خود را تبرك بتخانه گ شك ديدند غير  بتهارا 

شمارا  (خدايان)ع ابراهي  دادكه آنها اط ع به شيطان روايتي .بهب رگ از بُت
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 ايبلند شتتتد.ن دنمرود رفتند كه وفرياد مردم ناله .صتتتداياستتتت شتتتكستتتته

داريد ن د شتك هركه اند.نمرود دستتور داد تا  بهمارا شتكستته نمرود!خدايان

ست)ع گفتند كار ابراهي  بياوريد.همه م  او را احضار كردندوبه .حضرت( ا

ند: نت»گفت لت أ ا ياابراهي فع نا  بللهت هذا   كبيره  فعله  بل قال 

 خدايان به را نستتتبت عمل آيا تو اي ««كانوا ينطقون اِن هذافاستتتهلوه 

 از او بپرسيد اگر حرف است كار را كرده اي  ب رگ بت ؟گفتمابجاآوردي

يانمي ند!نمرود ند اي ز ها ستتتخ  ( اي )ع ابراهي  گفت ند.ستتتپسنمي بت  گوي

را  (فرمود چي ي)ع زير انداختند.بعد ابراهي  و ستتر به وشتترمندهخجل هماي

يد كهمي عبادت ند ونهمي نفعي نهكن نه رستتتا  زند.چونمي حرف ضتتتررو 

خود  كار خدايان گفتند اگر كمك عاج شتتتدند،هماي از جواب نمروديان

 كوه در دامنه اي( رابستتتوزانيد.نمرود دستتتتور داد ديواره)ع هستتتتيد،ابراهي 

قرار دادند تا پرشتتتد.بعد  ودر آن آورده هي ميكماه كردند وبمدت تدرستتت

ظاهر  آدمي بصتتورت ؟شتتيطانبياندازي ( رادر آتش)ع ابراهي  گفتند چاونه

 هنااميكه بودند وشيطان نساخته منجنيقزمان بسازيد!تا آن منجنيق شد وگفت

 را با منجنيق بود جهنميان وديدهديدار كرده از جهن  داشتتتت آستتتمانها راه به

 وستتيله اي  چاونه آنها يادداد كه بود.لذا به اندازند،ياد گرفتهمي آتش درون

( )ع راگرفتند و ابراهي  طناب را بستتازند.چهارصتتد نفر آمدند وهردونفر يك
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 الهي ااهپيشتتتافتاد وبه ايغلغله فرشتتتتاان در ميان هناام را بالا بردند.در اي 

 كندواوراه مي يكنفر،تورا عبادت تا غرب خدايا از شتترق كردند كه عرضتته

آمد:برويد  .خطابكني  تا اورا ياري خواهند بستتتوزانند.دستتتتور بدهمي كه

( آمد )ع باد ن د ابراهي  كنيد.ابتدا ملك اورا كمك خواست اگراز شما ياري

 خانة را به تا آتش باد امر كن  امر بفرمائيد به.اگر باد هستتت  موكل:م وگفت

وبتو  خداستتتت م  (فرمود پناه)ع را بستتتوزاند.ابراهي  نمرود ببرد ونمروديان

 آتش ابر امر كن  تا به بده !اجازهابراهي  اي ابرآمد وگفت .ملكندارم نيازي

 .ملكواگذاردم ناديده يخدا امر خود را به (گفت)عكند.ابراهي  را خاموش

 نماي  خراب را بر ستتترشتتتان بابل كوه بده !اجازهابراهي اي آمد وگفت كوه

آمد  .بعد جبرئيلنيستتتت  بتو ني  محتاج (گفت)ع .ابراهي كن  را ه ك وهمه

ياجي !هيچابراهي  اي وگفت نه دارم ؟گفتندارياحت ما   كه به بتو.گفت ا

خدا ندا  از طرف .بعد از آناستتتآگاه م  حال بهتر به او از همه ؟گفتيدار

 «ابراهي  برداً وس ماً علي يانار كوني»آمد:
ياد  با عظمت از دياران خداوند او را بيش كه استتتت از پيامبراني  ابراهي  

ياد ،صتتديق، منيباوّاه، ، حلي ،مستتل :حنيف چون واو را با القابي استتتنموده

 و مطيع خداوند،قانت :شتتاكرو ستتپاستتا ار نعمتهايچون و بااوصتتافي كرده

نا،داراي خالق لبتوا ملستتتلي  ق عا مل ، كا مانبردار  ند  و فر و  مؤم  خدا،ب

سته شاي صالح نيكوكار، ستوده خدا و...وي درگاهو  ست را  صبهايي .و بها  من
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شوائي :امامتچون شته اللهي و خليل در دوجهان ،برگ يدهمردموپي  مفتخر دا

 .است

 :كه آنست بر ابراهي  الهي الطاف از جمله 

 قرار داد. اولوا الع م او را از پيامبران 

 او قرار داد. را در ذريه پيامبري 

 .است داده بوي وشريعت وحكمت عل 

 خواند. واحده اورا امّت

 او تجديد بنا شد. بدست كعبه و خانة 

 شد او تفويض به امامت مقام 

 فلستتتطي  الرحم  و در شتتتهر خليل بوده ستتتال دويستتتت عمر ابراهي  مدت

 .است مدفوناشغالي

 م در قرآنيابراه

 نمائيد: توجه با نمروديان ابراهي  از گفتاوي قسمتي به 

بيند و تورا از شتتتنود و نمينمي كه :چراچي يگفت پدرش به ابراهي »  

 امشتتده مطلع دانشتتي به پدر!م  ؟ايكنيمي كند را عبادتنياز نمي بيچي ي

 هدايت راست راه تا تورا به ك  پيروي از م  .پس اينيافته دستآن تو به كه

 پدر!م  خدا را نمود.اي معصتتيت شتتيطان كه را نپرستتت پدر!شتتيطان.ايكن 

 جواب !پدرشگردي شيطان وج و ياران شوي الهي تو دچارعذاب ترس مي
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 حرفها برنداري از اي  ؟اگر دستتتتايشتتتده روياردانم  داد:آيا از خدايان

 با تو خداحافظي گفت !ابراهي ران !وتورا ازخود ميكن تورا ستتتناستتتار مي

. واز استت مهربان م  خدا به كه نماي ميآمرزش طلب واز خدا برايت نموده

دعا  تا شايد با اي  خوان واحد را ميو خداي كن مي دوري شما و معبودانتان

 «خدا دور نشوم از درگاه

آنها  به كه تنديستها چيستت :اي گفت پدرش وقوم پدرش به  ابراهي »  

 متتا اينهتتا را عبتتادت كنيتتد؟گفتنتتد:پتتدرانمي وآنهتتا را عبتتادت وردهآروي

آشتتكار بوديد.گفتند:آيا  در گمراهي :شتتما وپدرانتانگفتكردند.ابراهي مي

شتتتما پروردگار  خداي گفت ؟ابراهي يا ازبازياراني ايآورده ما حق براي

ها وزمي  مان يده كه استتتتت آستتت ها را آفر لب بر اي  وم آن هادت مط  شتتت

 انديشتيد!پس خواه ايشتما چاره بتهاي نبوديد براي :وقتي.بخداقست ده مي

نه به ته بتخا يد ستتتراغ ب رگ را بج  بت آنان وبتهاي رف تا شتتتا اوبروند  را 

 .«شكست

شما  به نه پرستيد كهرا مي :آيا غير از خدا،چي يآنها گفت به ابراهي »  

 كنيد؟آنها گفتند كهنمي چرا تعقل بر شما وبتهايتان ضرر؟اُف نهدارد وسودي

تان يان يد وخدا ياري :او رابستتتوزان يد اگر كمك را  نده كن تان به كن يان  خدا

 «هستيد!
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فت و قومش پدرش به ابراهي »   چهگ تانيمي : ند:ب يد؟گفت را  پرستتتت

آنها را صدا  :آيا وقتيگفت اهي .ابرداري  سر بر آستانشان وپيوسته پرستي مي

شتتما دارند؟آنها  براي شتتنودند؟آيا ستتود وزيانيشتتما را ميزنيد صتتدايمي

كه ند:بل مان گفت ته چني را اي  پدران فت .ابراهي اي ياف يا نمي گ كهآ يد    دان

 كه است كسي پروردگار عالميان منند.وليدشم  با م  شما وپدرانتان بتهاي

دهد.و مي م  به غذا وآشتتاميدنيكه استتت كرد.او كستتي را آفريد و هدايتم

مرا  خطاهاي روز قيامتكه دهد و اميدوارممرا شتتتفا مي شتتتوم مريض چون

 «ببخشد.
 

 

ند و تورا از شتتتنود و نمينمي كه :چرا چي يگفت پدرش به ابراهي »  بي

 امشتتده مطلع دانشتتي به پدر!م  ؟اييكنمي كند را عبادتنياز نمي بيچي ي

 هدايت راست راه تا تورا به ك  پيروي از م  .پس اينيافته دستآن تو به كه

 پدر!م  خدا را نمود.اي معصتتيت شتتيطان كه را نپرستتت پدر!شتتيطان.ايكن 

 جواب !پدرشگردي شيطان وج و ياران شوي الهي تو دچارعذاب ترس مي

 حرفها برنداري از اي  ؟اگر دستتتتايشتتتده روياردانم  داد:آيا از خدايان

 با تو خداحافظي گفت !ابراهي ران !وتورا ازخود ميكن تورا ستتتناستتتار مي

. واز استت مهربان م  خدا به كه نماي ميآمرزش طلب واز خدا برايت نموده
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دعا  تا شايد با اي  خوان واحد را ميو خداي ن كمي دوري شما و معبودانتان

 «خدا دور نشوم از درگاه
 

 (بر نمروديان)عابراهيم پيروزي

مرود كتته در زمتتان حضتتتترت آن ج  ن ع يكتتاوس بتته در  عروف ك  م

سپاه وحشمت باقوت كرد.نمرود مرديميبود،زندگي شت بود. سيار دا ودر  ب

ط   كرد.چهارصد صندليمي ما حكومت زمان وكوفة زمانآن بابل سرزمي 

در  نمود.او يكشتتبوجادو مي نشتتستتته جادوگريهريك برروي كه داشتتت

 بر نورخورشتتتيد غلبه پديدار شتتتد ونورشدر افق ايستتتتاره ديد كه خواب

 را احضتتار نموده بيدار شتتدو جادوگران از خواب زده نمود.نمرود وحشتتت

شود متولد مي سال دراي جويا شد.گفتند طفلي خود را از آنان بوتعبير خوا

ست سلطنت كه صلب طفل شود.وهنوز آناو نابود مي تو بد  رح  پدر به از

اندازند و  جداييومردان زنان بي  .نمرود دستور داد كهاست نشده مادر منتقل

،بكشتتند.واگردختر ستتتمتولد ميشتتود،اگر پستتر ا ستتال در آن كه كودكي

باقياستتتتت تارخ ، ند. اذار ّان يكي كه  ب هاني نمرود بود شتتتبي از مقرب  پن

 ،مادر ابراهي تولد كودك شتتد.هناام بستتته ابراهي  ونطفه رفت ن دهمستترش

را  ( در آنجا متولد شتتتد.مادر،كودكش)ع وابراهي  رفت غاريداخل ( به)ع

 وبه رفتغار مي به روزه نمود.او همه اجعتشتتتهرمر وبه درغار گذاشتتتت
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شتداد وبرميشير مي فرزندش شد يكگ ضرت روز آن .ر  يكماه مطابق ح

 قوي ( جواني)ع ابراهي  مدت ودراي گذشت سال ديار بود.پان ده كودكان

 يشتر گله به كردند .در راه شهرحركت طرف به با مادرش بود.روزي شده

سيدند.ابراهي  سيد:خالق)ع ر ست (از مادر پر  آنهارا خلق آنكه ؟گفتاينهاكي

 بت ( درشتتتهر با گروههاي)ع نمايد.ابراهي مي دهد وب رگمي كرد و رزق

 ناديده خداينمود.واقرار بهمي شتتتد وآنها را محكوممي وارد بحث پرستتتت

به فة آية مصتتتداق كرد. يه عفلما ج » شتتتري  چون«كوكباً...راي الليل ل

هب طل مذا با هارا طل آن با يد و ّت انّينمود،فرمود: د عد ...«وجهيوجه ب

 دراطرافش بود ولي دربار نمرود بردند.نمرود مرد زشتتترويي ( را به)ع ابراهي 

 كستتيآذر پرستتيد:اينها چه ( از عمويش)ع زيبا بودند.ابراهي  وكني ان غ مان

ند؟ فتهستتتت مان آذر گ ها غ  گان وكني ان اين ند ند! ابراهي  وب ( )ع نمرود

سمي ست  چاونه كردوگفتتب شان و غ مان و كني ان بندگان كه ا  از خداي

آذر  كه استتت كشتتند.آمدهتورا مي كه حرفها ن ن از اي زيباترند؟آذر گفت

 پاي به طناب ( ه )ع ابراهي داد تا بفروشدو(مي)ع ابراهي  وبه ساختمي بت

بيند و خورد و نمينمي را بخريد كه :بياييدخداييگفت ومي بستتتتبتها مي

 ( كستتي)ع ابراهي  تعريف !با اي ضتترريرستتاند ونهمي نفعي آشتتامد و نهنمي

 گرداند.ن د آذر برمي خريد.وبتها را بهبتها را نمي

  دربتخانه شكن بت
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از جشتتنها  گرفتند.در يكيمي جشتت  دوبار در فروردي  ستتالي ياننمرود 

برودتا  جش  به او ه  (پيشنهاد نمود كه)ع ابراهي  از شهر،آذر به خروجموقع

 روز بعد موقع بتها بردارد.ولي از بدگويي وزبان آنهارا تماشاكردهشايد جش 

 از شتتهر بيرون تمام با زينت ذا همه!لهستتت  مريض م  (گفت)ع،ابراهي رفت 

ند بج  ابراهي  كه)ع رفت به برداشتتتتت تبري ( نه و  خا فت بت مة ر هارا  وه بت

جُذاذاً الاّ كبيراً  فجعله ». انداختب رگبت تبر را بر دوش .سپسشكست

مة«له  ُت ه هارا خورد كرد مار ب يان را.وقتي ب رگبت باز  نمرود ونمرود

شتن سته كنند،همةآمدند تا خود را تبرك بتخانه د وبهگ شك ديدند غير  بتهارا 

شمارا  (خدايان)ع ابراهي  دادكه آنها اط ع به شيطان روايتي .بهب رگ از بُت

 ايبلند شتتتد.ن دنمرود رفتند كه وفرياد مردم ناله .صتتتداياستتتت شتتتكستتتته

 داريد ن د م راشك ستور داد تا  هركهاند.نمرود دمارا شكسته نمرود!خدايان

او را احضتتتار كردندوبه .حضتتترت( استتتت)ع گفتند كار ابراهي  بياوريد.همه

ند: نت»گفت لت أ ا ياابراهي فع نا  بللهت هذا   كبيره  فعله  بل قال 

 خدايان به را نستتتبت عمل آيا تو اي ««كانوا ينطقون اِن هذافاستتتهلوه 

 از او بپرسيد اگر حرف است كار را كرده اي  ب رگ بت ؟گفتمابجاآوردي

يانمي ند!نمرود ند اي ز ها ستتتخ  ( اي )ع ابراهي  گفت ند.ستتتپسنمي بت  گوي

را  (فرمود چي ي)ع زير انداختند.بعد ابراهي  و ستتر به وشتترمندهخجل هماي
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يد كهمي عبادت ند ونهمي نفعي نهكن نه رستتتا  زند.چونمي حرف ضتتتررو 

خود  كار خدايان گفتند اگر كمك عاج شتتتدند،هماي از جواب نمروديان

 كوه در دامنه اي( رابستتتوزانيد.نمرود دستتتتور داد ديواره)ع هستتتتيد،ابراهي 

قرار دادند تا پرشتتتد.بعد  ودر آن آورده هي ميكماه كردند وبمدت درستتتت

ظاهر  آدمي بصتتورت ؟شتتيطانبياندازي آتش( رادر )ع ابراهي  گفتند چاونه

 هنااميكه بودند وشيطان نساخته منجنيقزمان بسازيد!تا آن منجنيق شد وگفت

 را با منجنيق بود جهنميان وديدهديدار كرده از جهن  داشتتتت آستتتمانها راه به

 وستتيله اي  ونهچا آنها يادداد كه بود.لذا به اندازند،ياد گرفتهمي آتش درون

( را )ع طنبا را گرفتندو ابراهي  را بستازند.چهارصتد نفر آمدند وهردونفر يك

 الهيپيشتتتااه افتاد وبه ايغلغله فرشتتتتاان در ميان هناام بالا بردند.در اي 

ضه شرق كردند كه عر  كند واوراه مي يكنفر،تورا عبادت تا غرب خدايا از 

آمد:برويد اگر  .خطابكني  تا اورا ياري زانند.دستتتور بدهخواهند بستتوميكه

( آمد )ع باد ن د ابراهي  كنيد.ابتدا ملك اورا كمك خواستتتت از شتتتماياري

 خانة را به تا آتش باد امر كن  .اگر امر بفرمائيد بهباد هستتت موكل :م وگفت

وبتو  خداستتتت م  مود پناه(فر)ع رابستتتوزاند.ابراهي  نمرود ببرد و نمروديان

 آتش ابر امر كن  تا به بده !اجازهابراهي  ايابر آمد وگفت .ملكندارم نيازي

 .ملكواگذاردم ناديده خداي امر خودرا به (گفت)ع كند.ابراهي  را خاموش

  نماي خراب رابر ستتترشتتتان بابل كوه بده !اجازهابراهي  اي آمد وگفت كوه
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آمد  .بعد جبرئيلنيستتتت بتو ني  محتاج ( گفت)ع .ابراهي كن  را ه ك وهمه

ياجي !هيچابراهي  اي وگفت نه دارم ؟گفتنداري احت ما   كه به بتو.گفتا

خدا ندا از طرف .بعد از آناستتت آگاه م  حال بهتر به او از همه ؟گفتداري

اگر  گفتت عبتاس اب «ابراهي   متاً عليبرداً وستتت يتانتار كوني»آمتد:

(از ستتترما )ع ابراهي  شتتتد كهستتترد مي چنان آتشستتت ماً فرمود خدانمي

( را گرفتند )ع ابراهي  امر نمود تا بازوي فرشتتتتاان به گرديد.پسميه ك

 آفريد.آمده آب هاي،چشتتمهآتش قرار دادند ودرميان آتشدر ميان وآهستتته

يان كه استتتتت ند ابراهي ميهرچه نمرود خل)ع كرد ند  آتش ( را دا نداز يا ب

 ن ديك عريان دو زن آنها گفت به آدميبصورت افتاد.شيطان( نمي)ع ابراهي 

يك منجنيق ند. به برد خل)ع ابراهي  مرت لت آتش( دا تاد.ع طان اف  را از شتتتي

فت ند گ يد ته)ع ابراهي  كه دو ملكي پرستتت يدن ( را گرف با د ند  دوزن بود

 شتتتدند.ابراهي (غافل)ع خداوند بر خود پيچيدند واز ابراهي  ،از ترسعريان

 حركتشام وبطرف شده خارج از آتش بود سپس حال روز در آن (چهل)ع

 كنند.علتمي زينت شتتهر همه مردم رستتيد.ديد كه شتتهر ف ان به كرد.در راه

سيد. ست بي در زيبائي دارد كه ما دختري شاه گفتند كهراپر  .اما هرچهنظير ا

ستاار آمده براي پادشاهاناز طرف ست او خوا  كسي كند.وگفتهنمي ،قبولا

 مردان كه روز استتتت .هشتتتتنماي مي انتخاب بشتتتوهري خودبخواه  را كه
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را  كند شتتتايد يكيماشتتتا ميآنهارا ت اند ودختر ه كردهاينجا  خود را زينت

 پشتمينه (با لباس)ع .ابراهي استت نكرده راانتخاب كستي تاكنون بپستندد!ولي

 .نشست در كنار ميداني

آنجا  كني   بطرف ،با تعداديپوشتتيده كذايي ولباس بدستتت دخترترنج ناگاه

 آمدند.

 ()عابراهيم ازدواج

شاني)صنور محمدي چون شاهده)ع ابراهي  (رادر پي  را بطرف كرد،ترنج ( م

فت)عابراهي  ها كرد ور ند و ابراهي  غ مان .پس( ر مد  ( را ن د شتتتتاه)ع آ

 .پسكردي انتخاب !شوهر خوبيدخترم ( را ديد ،گفت)عتا ابراهي  بردند.شاه

شت نام ساره دختر كه ( )ع ابراهي  ( درآمد.بعد از چندي)ع عقد ابراهي  بهدا

سيدند.طبق شهر خمس كردندوبه حركت ساره همراه به شاه ر ستور  آنجا  د

 را در صتتندوقي ( ستتاره)ع گرفتند. ابراهي راب ورمي مستتافري  اموال پنج يك

را  ( وصندوق)ع ابراهي  شاه شود.مأموري حفظ بود تا از نامحرمان قرار داده

 ( گفت)ع ؟ابراهي كيستتت زن ( پرستتيداي )ع از ابراهي  اهبردند.شتت ن د شتتاه

اورادر  زمي  ناگاه كندكه جستتارتي ستتاره به خواستتت .شتتاهاستتت خواهرم

كه ( خواهش)ع .از ابراهي برگرفت عا  (ه )ع اورا آزاد كند.ابراهي  كرد  د

 ستتتتاره را بتته آن كتته داشتتتتت  كني ي اورا رهتتا نمود.شتتتتاه كرد وزمي 

سپس .ديار نامت پاداش اي  . يعني:هااجركبخشيد.وگفت شد.  كني  هاجر 
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 امتحانهاي چاونه رفتند.ببينيد ب رگان المقدس بيت به( با همراهان)ع ابراهي 

شتند.ازخوف را پشت الهي شي لنبلونّك  سر گذا  آتش كه الخوف ء م ب

( با )ع ابراهي  شتتود.وقتياجر نمي لقاءاللهبي.ولي از ستتوخت دارد.ترس ترس

 رسيدند، المقدس بيت وهاجر به ساره

 نمروديان هلاكت

 خداپرستتتتي برو و نمرود را به بابل !بهابراهي  ايخدا ندا رستتتيد كه از طرف

 واورا به ،ن د نمرود رفتاستتت امروزي كوفه كه بابل به نما.حضتترتدعوت

فت دعوتخداپرستتتتي خدايابراهي  اي نمود.نمرود گ ياجي !مرا ب  تو احت

 !!اي نماي  واورا ه ك تو بايرم را از خداي پادشتتاهيخواه مي .م نيستتت

قرار  آن ستتاختند وخود درون شتتيطان تعلي  بهدستتتور داد تا اطاقكي بود كه

 بطرف تيري بالا رفت دند.چوناورا بلند كردندوبالابر وچهار كركس گرفت

سمان شته ماهيخون تير را به آن .جبرئيلانداخت آ ناليد خدايا  كرد.ماهي آغ

بر شتما  را تا قيامت تيغ .ندا رستيدكهكردي آغشتته م  خون را به دشتم  تيغ

كهكردم حرام عد نمرود تير خونللود را   را ابراهي  كارخداي ديد ،گفت .ب

.نمرود خدانيست براي مردن برگرد كه حرف از اي  ( گفت)ع .ابراهي ساخت 

ست تو زنده اگر خداي گفت شكر جمع ،م ا باو خدايت به كن مي آوري ل

كديار جنگ لشتتتكر جمع كه با ي  عال  نمرود از اطراف !پسكني  كندتا 

شكرب رگي سخ كه ل صد فر شكرگاه سي ( دعا )ع كرد.ابراهي  ود جمعآنها ب ل
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 عدد لشتتتكر نمرود پشتتته .خداوند بهك  را ه ك ملعونخدايا اي  كرد كه

 اورا ه ك زماني و در اندك نشتتستتت ايپشتتهبر ستتر هر يك فرستتتاد  كه

 و نيمه دستتت پا و يك ويك چشتت يك بود كه ايها، پشتتهپشتته نمود.رئيس

ها پشه اي  گفت زنش .نمرود بهنمرود نشست زانوي .آمد ورويداشت بدني

بالا  بلند شد ولب پشهرا بكشد كه برد تا پشه كردند .دست لشكر مرا ه ك

مغ  نمرود نفوذ داخل نمرود شد وبه آورد دماغزده نمرود را نيش پايي  و لب

درد  ازشتتدت فرياد نمرود بلند شتتد و شتتد!صتتداي زدن نيش ومشتتغول كرده

از  زدند تاپشهمي بر سرش مرتب گرديدغ مانشاز او سلب وخوراك خواب

لشتتكر  شتتد.بقيه واصتتل درك نمود تا به بايستتتد.همانجور او را اذيت حركت

 آوردند. ( ايمان)ع ابراهي  اوبه

 

 

 ()علوط حضرت -3

سر خاله كه لوط  سر ابراهي  ساره پ  ابراهي  به بوده ابراهي  دهو برادرزا هم

 نمود. مهاجرت فلسطي  به وي آورد وبهمراهايمان

 بودند. ساك  در فلسطي  درشهر سدوم لوط قوم مردم 

 فاسد شدند! بخاطربخل لوط قوم
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 (چاونهبازي امروز همجنس )وباصتتط حلواط زشتتت عمل اينكه در بار  

 روز سابقه آن تا به و تواريخ روايات مطابق با اينكه - فتيا شيوع آناندرميان

 آن كرده روايت الس م باقر عليه (از اامام)ره صدوق كه درحديثي - نداشت

ذكر  بخل نكوهيد  آنها،خصتتلت را در ميان عمل اي شتتيوع علت حضتترت

 گويد: چني  اواست حاباز اص ويكي حديثراوي ابوبصير كه وبه فرموده

 از وشب در هر صبح وآله الله عليه خدا صلي ابامحمد!رسول اي  

پنتتاه بتتهبختتل  ي مي ختتدا  ي  از ا ن پنتتاه بتته صتتتتفتتت برد ومتتا  ختتدا 

 داري ناه از بخل نفسش كه وكسي:»فرمودهتعالي،خدايبري مي 

 داد: را بتو خبرخواه  بخل()شومسرانجامو اكنون«رستاارند شود آنان 

درد بختتل داشتتتتنتتد وهمي  بختتل بودنتتد كتته ايقريتته اهتتل لوط قوم 

 ببار آورد. برايشان جنسي در مورد شهوت درمانيبي 

 آنها ببار آورد؟ براي دردي ابابصير پرسيد:چه

 فرمود: امام

ومصتتتر ستتتفر  شتتتام به بودند كه مردمي راهستتتر  لوط قوم قرية   

 نمودند.چونمي پذيرائي شد از آنانبر آنها وارد مي كاروانيكردند.وچونمي

 وبه شده داشتند ناراحت كه وخساستي بخل پيداكرد از روي ادامه جريان اي 

 آنهامي انهخ به ميهماني چون شتتد كه موجب بخلافتادندوهمان ايفكر چاره

 باشند.وتنها اي  كار داشته اي  به شهوتي اينكهكردند بدونمي آمد با او لواط
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 شتتتد تا پاي ستتتبب آنهانيايد.وهمي  من لبه داند تا مهمانيمي را انجام عمل

سافران سرزمي  م سي آنها قطع از  در  عمل بدانجا نيايد اما اي  شود وديارك

 گرديد.ه كتشان سبب شد وبالاخره دتآنهاعا ميان

 لوط برود.وقتي بن دشان آنان هدايت داد تا براي مأموريت لوط به ابراهي  

 كه هستتت  ابراهي  پستترخاله :م ؟گفتاو گفتند:تو كيستتتي به رفت ن دآنان

 يكيرا ستتترد نمود واو در ن د خدا آتش ولي انداخت او را درآتش پادشتتتاه

خدا شتتما را  كارها را نكنيد كه ازخدا بترستتيد واي  پس استتت شتتما ستتاك 

 آنان كنند واو در ميان نكردند او را اذيتجرأت ه  لوط كند!قوممي ه ك

اورا  شد،لوطمي لوط گرفتار قومشخصي كرد.وهرگاه وصلت ماند و با آنان

 داد.مي آنها نجات از دست

 آنلوط در قر

 فرمائيد: توجه سدوم  ومردم لوط از سخنان قسمتي به 

 شتتتمتا پيتامبري براي  :چرا تقوا نتداريتد؟م گفتت قومش بته لوط»  

شته.پسامين  شما م د نمي كنيد.م  پيروي واز م  توادا با  م دم كه خواه از 

ست  شما خلق دا برايخ كنيد؟و زنها را كهمي آمي ش با مردان .چرافقطخدا

حرفها بر  از اي  اگر دستتتآنهاگفتند:ايد؟شتتما ستتتمكاريد!رهانموده كرده

 .«هست  كار شما دشم  با  اي  :م گفت !لوطكني ميتو را بيرون نداري
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 لواط عمل )براي كنان شتتهر شتتادي آمد،مردممهمان لوط براي وقتي»  

هستتتتند.مرا رستتتوا نكنيد!از  م  :اينها مهمانگفت (آمدند!لوطلوط بامهمانان

دنيا  از مردم كه بودي  گفتند:مار نافته نسازيد!مردم خدابترسيد ومرا شرمنده

 م  دختران (داريد اي جنسي :اگر قصد )غري هآنها گفت به ؟لوطكنيدوري

 و گمراه مستتت پيامبر(آنها تو)اي .بجان(در اختيار شتتما استتتازدواج )براي

ستاده مهيبي صداي صبحدر هناام بودند.ما ه  شان بر آنها فر شهر را زيرو  و

 « بر آناباريدي  سنگ و باران وكردي 

 انجام ملتي هيچ تاكنون كه زشتتتي :شتتماكارهايگفت قومش به لوط»  

 بازي جنس (ه با زنان مردان ازدواج شتتتويد.شتتتما )بجايمي مرتكبنداده

را از  وهمراهانش بايد لوط دادند كه هستتتيد!آنهاجواب كنيد.شتتمامستترفمي

جا بيرون ها ميكه كني  اين كدام اين پا ند  ند ه  خواه خداو ند! او  باشتتت

ندگان كه را غير از زنش اشوخانواده جات ج وما  لوط داد و بر قوم بود،ن

 شد؟ چاونهكاران ناهگ باريد.بناريد عاقبت سنگ باران

 

 

 لواط عمل )براي كنان شتهر شتادي آمد،مردم مهمان لوط براي وقتي»  

هستتتتند.مرا رستتتوا نكنيد!از  م  :اينها مهمانگفت (آمدند!لوطلوط بامهمانان

دنيا  از مردم كه بودي  گفتند:مار نافته نسازيد!مردم خدابترسيد ومرا شرمنده
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 م  دختران (داريد اي جنسي :اگر قصد )غري هآنها گفت به لوط؟كنيدوري

 و گمراه پيامبر(آنها مستتت تو)اي .بجان(در اختيار شتتما استتتازدواج )براي

ستاده مهيبي صداي صبحدر هناام بودند.ما ه  شان بر آنها فر شهر را زيرو  و

 « بر آناباريدي  سنگ و باران وكردي 

شما كارهايگفت قومش به لوط»   شتي :  انجام ملتي هيچ تاكنون كه ز

 بازي جنس (ه با زنان مردان ازدواج شتتتويد.شتتتما )بجايمي مرتكبنداده

را از  وهمراهانش بايد لوط دادند كه هستتتيد!آنهاجواب كنيد.شتتمامستترفمي

جا بيرون ها ميكه كني  اين كدام اين پا ند  ند ه  خواه خداو ند! او  باشتتت

ندگان كه را غير از زنش اشوخانواده جات ج وما  لوط داد و بر قوم بود،ن

 شد؟ چاونهكاران گناه باريد.بناريد عاقبت سنگ باران

 

 (هود)ع حضرت-4

پيامبر مأمور شتتتد  عنوان خداوند به شتتتد از طرف ستتتاله هود چهل وقتي 

 كند. يكتا دعوت خداي تشتوحيد و پرسرا به قومش

 بوده نوح عاد از نوادگان به نستتتبشتتتان بودند كه قبيله هود ستتتي ده قوم 

  آنان العمر بودند.سرزمي  و طويل هيكل ثروتمند و قوي مردميرسيد.آنانمي

 در بي  وحاصلخي ي از نظر پرآبي كه قرار داشت وعربستانيم  بي «احقاف»

نويستتند مي بود كه بحدي آنان بدني .قدرتمجاور نظيرنداشتتت ايستترزمينه
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 قرار داده در زمي  پايه كندند و بصورتميرا از كوه سنگ ب رگ هايقطعه

خرما  نخل را به قامتشتتتان نمودند.بلنديرا بنامي هايشتتتان آنها خانه وبر روي

 وپانصتتتدستتتال چهارصتتتدستتتال ي راب آنان معمولي و عمرهاي نموده تشتتتبيه

 اند.نوشته

شان با عث وثروت وعمر طولاني قدرت اما اي     وطغيان ظل  شد وبه غفلت

 عده نمود ولي توحيد و تقوا دعوت را به شدند.هود آنان كشيده پرستيوبت

 دچار عذاب تا عاقبت در كفر خود اصتتترار نموده نمودند وبقيهقبول كمي

 قوي مردم آن شديد بود كه قدري به آنها فرستاد كه برايند.خداوند باديشد

 كنده از بُ  كه خرمائي نخل كند و چونرا از جابر مي و بلند قامت هيكل

ستتر  افكند و هرچهمي كردو بر زمي مي ستتو پرتا  ستتو وآن اي  باشتتند به

 .و نابود نمود را ه ك بود همه راهش

 در ستت  كرد تا اينكهمي زندگي در حضتترموت قومش هود بعد از عذاب 

 شد. ودر همانجا مدفون از دنيا رفت سالاي هشتصدوهفت

 .است دف  نجف الس م وادي در قبرستان قولي وطبق

 هود در قرآن

 :ئي نمامي اشاره آنان وجوابهاي هود با مردم از سخنان هايي گوشه به 

 .پسامين  شما پيامبري براي :چرا تقوا نداريد؟م گفت قومش هود به»  

 فقط زيرا م د م  خواه از شتتما م د نمي كنيد.م  پيروي واز م  تقواداشتتته
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ها را خانه ستتتازيد؟و طوريمي بلند كاخ در جاهاي .آيا بيهودهباخداستتتت

شتتويد مانند مي ناراحت كه ه  قتيجاويد هستتتيد!و ستتازيداناار هميشتتهمي

شه كنيد!پسميحمله ستمكاران  كنيد.از خدايي پيروي و از م  نموده تقوا پي

 شما چهارپايان كرد.به دانيد شما را كمكخود مي كهدر چي هايي بترسيد كه

مه باغها و چشتتت عذاب ترستتت مي هاداد.م و فرزند و  ها شتتتويد. دچار  آن

تو  حرف ندارد!اي  برايمان فرقينكني چه كني ما ر ا  نصتتتيحت چهگفتند:

 «شد! نخواهي  وما عذاب است پيشنيان دروغ

شتتتما را ج  او  !خدا را بپرستتتتيد كهم  قوم :ايعاد گفت قوم هود به»  

و  داني مي گفتند ما تو را ستتفيه قومش پرهي يد؟كافرانآيا نمي نيستتتخدايي

 رستتول بلكه نبوده ستتفيه !م م  قوم :اي!گفتدروغاو باشتتيكني مي انگم

 خيرخواه و م  كن مي شتتما اب غ خدا را به دستتتورات.م پروردگار عالميان 

شتتما را پند  از خودتان مردي خدا از زبان كنيد كهمي.آيا تعجبهستتت  اميني

شمارا بع باشد كه دهد؟يادتان شما  كردو به حاك  بر زمي  نوح د از قومخدا 

 يك تا ما فقط كه ايداد شتتايد رستتتاارشتتويد.گفتند آيا تو آمده نيرومندي

 آنچه گوئيمي ؟اگر راستتتاجداد خود رارها كني  وخدايان خدا را بپرستتتي 

 (بياور!)از عذاب ايداده وعده
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 در باره شد.آيا با م  ما حتميبر ش الهي عذاب فرود آمدن هود گفت  

خدا  كه كنيد در حاليمي پرستتتتيدند مجادلهمي وپدرانتان خودتان كهبتهائي

منتظر  ه  م  منتظر باشتتيد كه ؟ پساستتت آنها نفرستتتاده بر خدابودن دليلي

 و بنياد داده با او بودند  نجات را كه او و كستتتاني  ما با رحمتمان  .هست 

 .رابرانداختي  كافران
 

 رس اصحاب

 

 وبرآن شتتده جمع ن د درختي آنان كه استتت  آمدهرس اصتتحاب درباره 

جده بانيميستتت ند وقر جام برايش نمود ندو دوازدهمي ان نه داد با روز  شتتت

جامي ند..ابليسآن ند كان درخت ه  ما خل داده را ت نان درخت واز دا  با آ

 نمود.خود استوارتر مي پرستي را بر بت زدوآنانمي حرف

وبا پيامبر  كرده لجاجت آنان فرستتتتاد ولي ،پيامبريهدايتشتتتان خداوند براي

 برآنان ستتختي عذاب اورا شتتهيد نمودند.خداوند ه  كردند وعاقبتمخالفت

 را نابود نمود. آنهافرستاد وهماي
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 ()عصالح حضرت-5

 زندگي بوده نوح حضتترت ثمود از نوادگان ثمود كه قوم در ميان صتتالح 

 رسد.ثمود مي به ه  صالح كردونسبمي

 قرار داشتتتت وستتتوريه عربستتتتان بي  حجر كه ثمود در ستتترزمي  قوم 

ندگي ند.قومميز مدن ثمود مردمي كرد ند مت نت براي كه بود خود  ستتتكو

كوهها  تراشيدند و دلمي خانه خاصي ساختندو از كوهها با مهارتقصرها مي

غلرا مي يدند.شتتت نانتراشتتت عت آ حداث زرا ها بوده و غرس قنوات و ا  نخل

شتند.آنانوخوشي آسوده وزندگي صدسال دا سي كردند و عمر نمي كمتر از 

 مرسوم آنان در ميان پرستي بت نمودند.متأسفانهعمرمي ه  تا ه ارسال بعضي

از  كه ستالاي شتان ده را در ست  صتالح هدايتشتانبراي شتد و خداوند تعالي

صيل هايخانواده شانومحترم ا شان و عل  عقل بود و به خود ممتاز و  در ميان

 مشغول قومش در ميان سالاي صد وبيست تاس  بود را فرستاد.صالح معروف

تا اينكهبه افراد قليلي فقط بود ولي هدايت  بر قوم الهي عذاب او پيوستتتتند 

ست بت مردم شد و آن ثمود نازل سيلهبه پر صاعقه وزل له صيحه و نابود  و 

 باشد.مينجف الس م وادي در قبرستان شدند.قبر صالح

 

 صالح در قرآن
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سمتي به  سخنان ق ست بت مردم وجوابهاي قومش به خطاب صالح از   پر

 :نمائي مياشاره

نداريد؟م گفت قومش به صتتتتالح»   يامبري براي  :چرا تقوا  ما پ  شتتت

شته.پسامين  شما م د نمي كنيد.م  پيروي واز م  توادا با  م دم كه خواه از 

ستتارها و  باغها وچشتتمهرها خواهيد شتتد؟در  امني  .آيا شتتمادر حالخداستتت

حالياستتتت لطيف اشميوه كه خرماييكشتتتت ارها و درختهاي از  كه ؟در 

 بريد و از مستتترفي  فرمان واز م  تقواداشتتتته تراشتتتيد!پسها ميكوهها خانه

ته كنند وكار نيكميتباهكاري در زمي  نكنيد آنها كه اطاعت  وشتتتايستتت

 و اگر راستتت ما هستتتيمثل !تو آدميايشتتدهتو جادوآنها گفتند:نمايند.نمي

 «بياور! معج ه گوييمي

كنيد؟چرا از خدا مي عجله عذاب !چرا برايم  قوم :ايگفت صتتتالح»  

 را به ما تو ويارانتآنها گفتند:كند؟ شتتما رح  خواهيد شتتايد بهنميآمرزش

صالحاي بدگرفته و فال شاون ماند وشما در ن د خدا مي شما فال :اي گفت !

 «هستيد.امتحان معرض

غير  واحد را بپرستتتيد كه !خدايم  قوم :ايثمود گفت قوم به صتتالح»  

 شتتتر خدا استتت اي  .كهامآورده خدا معج ه از طرف .م نيستتت از اوخدايي

 عذاب هنكنيد ك خدا بخورد و او را اذيت بايد او رارها كنيد تا در زمي  كه
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عاد،در  خدا  شما را بعد از قوم باشد كه .يادتانشما را فرا خواهدگرفت الهي

 كوه قصتتر بستتازيد و از ستتناهاي نرمش ازجاهاي نمود كه ستتاك  زمي  اي 

 فساد نكنيد. خدا باشيد ودر زمي  بيادنعمتهاي كنيد.پسمي درست خانه

 گفتند آيا شتتتما يقي  صتتتالح پيروان به قومش از گردنكشتتتان ايعده  

 بدان صتتتالح آنچه ؟گفتند ما بهاستتتت خدا آمده از طرف صتتتالحداريد كه

 ايمان شتما بدان آنچه ما به گفتند ولي .گردنكشتانداري ايمان شتده فرستتاده

نمودند  را كشتتتند و از امر خدا ستترپيچي خدايناقه !ستتپسايد كافري آورده

را  آنان لرزه زمي  بياور!ناگاه دادي وعدهاز عذاب !آنچه صتتتالح تند ايوگف

فت نه فرا گر خا تاده هاي و در ند.صتتتتالحخود بر رو اف نان به خطاب مرد  آ

 شتما نصتيحت و به رارستاندم پيا خداي  !م م  قوم :ايآنها(گفت هاي)مرده

 نداريد. سترا دو شما افراد خيرخواه ولي كردم

 

 

 

 ()عيوسف (و حضرت)ع يعقوب حضرت-6

خدا.او  يعني« ئيل»و عبد وبنده يعني«استترا» كه بوده استترائيل يعقوب لقب 

 پسر داشت كرد ودوازدهمي زندگي مصر است ن ديك كه كنعان درسرزمي 

يامي  كه يك ويوستتتفبن نام زن از  يه راحيل ب  ديار يعقوباز همستتتر  وبق

 در خانواده بستتتيار مهمي حوادث باعث ديد كه خوابييوستتتف بودند.شتتتبي
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در  شتتتود.يعقوبمي آنها اشتتتاره زير به آياتدر ضتتتم  گرديد كه يعقوب

 دف  الرحم  در خليل ابراهي  را در كناربدن كرد وبدنش رحلت سالاي140

 نمودند.

شتتتد وبر اثر  دچار ستتتختيهايي رادرانب پيامبر بخاطر حستتتادت يوستتتف 

 به عاقبت الهي به علت تقواي شتتد ولي دچار زندان زنان شتتهوانيوستتوستته

 رسيد.وپادشاهي حكمت

 بود ديد و از او علت پير شتتده ،زليخا را كهيوستتف روزي كه شتتده گفته 

سيد.زليخا علت اذيتهايش سف را زيبائي راپر س بيان يو اگر  گفت فكرد.يو

س م س م محبت ؟ناگاهكرديمي چه ديديرامي پيامبر ا زليخا  در دل پيامبرا

تاد وبه به كرد ويوستتتف خاطرخدا او را جوان اي  اف خود  همستتتري او را 

(در مصر )عموسي او تا زمان و جنازه ذكر شدهسال120 درآورد.عمر يوسف

 نمود. (دف الرحم  )خليل او را در فلسطي موسي بود سپس

 نمائيد: دقت قصه زيباتري  اي  در باره قرآن آيات به 

فت پدرش به  يوستتتف»   يدم در خواب :م گ تاره يازده كه د  ستتت

 كردند. سجده براي وخورشيد و ماه

نت را براي خواب !اي :پستتترماو گفت به يعقوب    نك  تعريف برادرا

 آشتتكار انستتان دشتتم  تو بكنند .حقيقتا شتتيطان بر عليه مكري ترستت ميكه

را  آآموزد و نعمتشمي تعبير خواب !خدا تورا برخواهدگ يد وبتو عل استتتت
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ماميعقوب بر تو و آل كهمي ت مانطور  ند ه جدادت نعمتش ك  ابراهي  را بر ا

 .«است وحكي  داناننمود.خدايت كامل واسحاق
 

 امي  پدر!چرا ما را در مورد يوستتتف او گفتند:اي به يعقوب پستتتران»  

تا  صتتحرا بفرستتت ؟او را با ما بهاو هستتتي  ما خيرخواه كه در حاليدانينمي

 !او هستي  كند وما مواظب باردد وبازي

 ترس  ومي شوممي غماي  ببريد م  جوابداد:اگر او را با خود يعقوب  

 او را بخورد! و گرگ شده شما ازاو غافل

 !او را بخورد ما زيانكاري  اگر گرگ آنها گفتند: با وجود ما نيرومندان  

 را بردنتتد ودر چتتاه داد(و آنهتتا يوستتتف آنهتتا اجتتازه بتته )يعقوب  

دادند  يعقوب نشتتتان نيخو آمدند وپيراه  كنان گريه شتتتبانداختند!ستتتپس

سابقهپدر!ما به اي  وگفتند كه شتي  ويوسف دو رفتي  م  كه را ن د كالاها گذا

 !باوئي  اگر راست حتي  كنينمي ما راقبول او را خورد و تو حرف گرگ

 شتتما خوب كار را براي اي  ونفستتتان نيستتت چني  :اي گفت يعقوب  

 گوئيد كمكمي آنچه و از خدا دباره كن مي صبر جميل  .ماستداده جلوه

 .«خواه مي

ستمي كام بود از يوسف اشدر خانه يوسف كه زني»   .لذا درها  خوا

 كه برخداي :پناهگفت !يوستتتفخواستتتتن  كام آماده :م و گفترا ببستتتت
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رستاار  تا ستمكاران.حقيقداشت مرا گرامي كه واوست است پروردگار م 

شت خدا يقي  اگر به آمد و او ه يوسف بدنبال شوند.زن نمي  زن بدنبال ندا

 او از بندگان كه كني وفحشتتاء را از او دور ميبدي چني  ما اي  .وليرفتمي

 ( و زنيوستتتف بدنبال كردند)زندر حركت .آندو بطرفما استتتت مخلص

 كسي :س ايگفت رسيدوزن شوهرش دريد.ناگاه از پشترا  يوسف پيراه 

شكنجه شدن تو نظر بد كند ج  زندان زن به كه ستيا  :او از گفت ؟يوسفا

ستمي كام م  صيخوا شخ سفاگر لباس گفت زن از فاميلهاي . از جلو  يو

شد زن شده پاره ست با ستاو شت را شد زن شده پاره واگر از پ روغاو دبا

 شدهپاره از پشت يوسف پيراه  ديد كه چون .شوهر زنراستاوست ويوسف

 ب رگ مكر شتتما زنان كه استتت از مكر شتتما زنان :اي گفت زنش به استتت

 از گناهت تو خطاكار هستتتتي !چونزن .اي!او را ببخشيوستتتف!اياستتتت

 !«ك  عذرخواهي

در  آمدند وگفتند:م  ن دش ونفر زندانيبود د كه در زندان يوستتتف»  

 بر ستتر دارم نان ديدم م  كه گفت .دياريفشتتارماناور مي كه ديدمخواب

 ونيكوكاري خوب ما تو را دم را باو كه خورند.تعبيرشمياز نان وپرندگان

 .داني مي

را از  آن تعبير شتتتما را بياورند م  غذاي از اينكه قبل گفت يوستتتف  

خدا  به را كه گروهي كيش .م گوي شما مي به آموخته م  خدا بهكه علمي
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و  ابراهي  اجدادم و از دي  امندارند رها كرده آورند ومعاد را قبولنمي ايمان

 )ايمان .اي بايري  خدا شتتريك .ما نبايد برايكن ميپيروي ويعقوب استتحاق

شتتكرگ ار  اكثر مردم ولي استتت خدا بر ما و مردمحد(از نعمتهايوا خداي به

ند.اي يانم  دويار زنداني نيستتتت نه پراكنده !آياخدا اا يا خداوتد ي  بهترند 

ايد را ستتاخته واجدادتان خودتانكه پرستتتها(استتمهايي وقدرتمند؟شتتما )بت

 مخصتتوص .حك استتتخداوند آنها را تأييد نكرده كه پرستتتيد در حاليمي

 ولي استوار استدي  او را بپرستيد.اي  فقط كه است دستور داده كه خداست

 دانند.نمي اكثر مردم

ساقي !يكيم  دويار زنداني اي   شما   شود ودياريخود مي ارباب از 

 كه در ستتتؤالي حك  از ستتتر او بخورند.اي  گردد وپرندگان بر دارآويخته

 .است حتمي داشتيد

 مرا  راپيش :استتت شتتتد گفتخود مي ارباب ستتتاقي آنكه به يوستتتف  

 «ماند. ديار در زندان چند سال از ياد او ببرد  ويوسف شيطان ببر!ولياربابت

ن د  اربابش تعبير كند(ستتاقي نتوانستتت ديد وكستتي خواب شتتاه )وقتي  

گاو  گاو لاغر،هفت هفت ير اينكهراستاو!تعب يوسف !ايآمد و گفتيوسف

 ؟چيست خشك خوشه سب  و هفت خوشة خورند و هفترامي چاق

را بعد  از آن كنيد و مقداري كشت پياپي سال :بايد هفتگفت يوسف  

بيايد  قحطي سال هفت انبار كنيد.سپس اشرا در خوشه از دروبخوريد و بقيه
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ستفاده شده ذخيرهاز آنچه كه گذارند وبعد بذر مي براي كنند و مقداريمي ا

 شود.مي برطرفقحطي از آن

 بياوريد!فرستاده او را ن د م  را شنيد(گفت تعبير خواب چون )پادشاه  

سف سف ولي رفت ن ديو شاه گفت يو ستهاي كه زناني درباره از  خود را  د

 .«دانا است انمكر آن خدا به !كهبريدند بپرس
 

 تو امروز ن د ما داراي كه او گفت به گفت سخ  با يوسف شاه چون  

  داناييناهبان م  دار نما كه مرا خ انه گفت .يوستتتفهستتتتي ارجمنديمقام

 .«هست 

 ولي آنها را شناخت يوسف كه در حالي ن د او آمده يوسف برادران»  

 انتداختت آنهتا را راه بتارهتاي يوستتتف اختنتد.پسرا نشتتتنت آنهتايوستتتف

 بينيد كهبياوريد.آيا نمي (ن د م داريد)بنيامي  ازپدرتان را كه :برادريوگفت

ياوريد م مي بان  وبهتري  ده مي را تمام پيمانه م  ما  به ؟و اگر او را ن شتتت

 .«نخواهيد داشتمقامي و ن د م  ده نمي پيمانه

 بتتازگشتتتتنتتد گفتنتتد:اي ن د پتتدرشتتتتان يوستتتف برادران وقتي»  

 تا خواربار بايري  را با ما بفرست برادرمان )خواربار(بما ندادند پسپدر!پيمانه

 همانطور كه كن  شما اطمينان :آيا بهگفت بود!يعقوباو خواهي  و ما مواظب
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واو  استتتت ناهبان تري خدا به ؟پسكردم شتتتمااطمينان به برادرش درباره

 .است بخشندگان تري بخشنده

در  شتتان خود را گشتتودند،ديدند ستترمايه كالاييوستتف برادران وقتي  

ما  به كه مااستتت ستترمايه ؟اي خواهي مي پدر!ديار چه .گفتند:ايبارهااستتت

و  هستتتتي   ه برادرمان ومواظب آوري خواربار مي ما دوباره اند.پسدادهپس

 .گيري مي برادرمان اي  سه  عنوان به اضافه ه بار شتري

با  الهي پيماني مار اينكه فرستتت :هرگ  او را با شتتما نميگفت يعقوب  

نديد كه يد مار اينكه خدابب تار شتتتويد.چون او را برگردان  اي  برادران گرف

 .گيري شاهد مي گوئي مي چهخدا را بر آن گفت رادادند،يعقوب پيمان

وارد نشتتتويد و از  دروازه !از يكپستتتران  :ايگفت يعقوب ستتتپس  

 سودي هيچ تقدير الهي شما را در مقابل وارد شهر شويد وم  مختلفدرهاي

كل و م  خداستتتت براي فقط حك  كهداشتتتت نتوان  يد  كرده بر او ت با و

 «يند.نمابر او توكل متوكلي 

دچار  مان ع ي  مصر!ما وخانوادهگفتند:اي ن د او آمده يوسف برادران  

و بر  بده )خواربار(كاملما پيمانه .بهاي آورده ناچي ي و سرمايه اي شدهسختي

 دهد.مي را پاداش دهندگان خدا صدقه كه ببخشما صدقه

يد كه يوستتتف    چه وبرادرش يوستتتف با ناداني در حال آيا دانستتتت

خدا  كه است برادرم و اي  يوسف : من !گفتكرديد؟گفتند:توحقيقتا يوسفي
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را  كند وصبر نمايد خداوند م د نيكوكاران تقوا پيشههركه نهاد كه بر ما منت

 داد وبي كرد وبر ما برتري !خدا تو را انتخابكند.گفتند:بخداقستت نميضتتايع

شتبا گمان سفكردي هما ا شي داد كه جواب .يو سرزن شما  ست امروز بر   ني

وبر  مرا برده پيراه  .اي است بخشندگان تري بخشنده.خدا شما را ببخشد كه

 آئيد. ن د م  هماي پدر بياندازيد تا بينا شودسپس

 :م گفت ،يعقوب ( رفتكنعان سمت بهيوسف )برادران كاروان چون  

تو هنوز  خرد ندانيد!گفتند بخدا قس  اگر مرا ك  كن مي را حس وسفيبوي

 را روي آمد وپيراه  رستتان مژده !اما چونهستتتي گذشتتته باطلدر انديشتته

از خدا  چي ي م  كه شتتتما نافت  :بهگفت ،اوبينا شتتتد پس انداخت يعقوب

از خدا  پدر!برايمان :اي(گفتنديوستتتف دانيد؟)برادرانشتتتمانمي كه دان مي

شتتما  براي از خداي  :ب وديگفت !يعقوبماخطاكاري  كه ك  آمرزش طلب

 .«است ومهربان آمرزندهاو بسي كه خواه مي آمرزش
 

 

 ()عموسی حضرت--7
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و تا  در ابتدا هفتاد نفر بودند روز بروز بيشتتتتر شتتتده كه يعقوب فرزندان 

 بعتتد از رحلتتت زيستتتتنتتد.وليمي بود در ع ت زنتتده يوستتتفكتته زمتتاني

 مشهور بودند اسرائيل بني به كه آنانخواري ،مقدماتيوسف

 هب اسرائيل بني شدن قوي مصر از ترس گرديد.پادشاهان شروع فراعنه بدست

 حضتترت زمان پرداختند مخصتتوصتتا فرعون آنان كردن وپراكنده آزاروقتل

ستور داده دوم رامسسبه كه موسي شهور بود د شان م سران را بكشند  بود تا پ

 گماشتند.مي پسَت شغلهاي را به داشتند و آنانمي ناهرا زنده ودخترانشان

سباب ويوكابد فرزند عمران موسي تا اينكه  شد و با ا  الهي در مصر متولد 

صرفرعون به سپس شد ودر آنجا ب رگ برده ق سيد.او با  پيامبري به گرديد. ر

مك به هارونبرادرش ك بارزه ، يان فرعون م فت طغ بت كار ر عاق پيروز  و

سي س  گرديد.مو از دنيا رفتند وقبر  سالاي133در  وهارون سالاي126 در 

 هستند. در طور سينا مدفون« هور»در كوه و هارون« نبأ» وهدر ك موسي

 (بر فرعونيان)عموسی پيروزي

 اورا نابود كند.شتتبي رستتيد،خداوند خواستتت نهايت به فرعون ظل  چون 

او  كشيد و خانة شعله المقدس بيت از اطراف آتشي ديد كه در خوابفرعون

  قطرا سوزاند وفافرادش وبقيه

 بلند شتتد وتعبير كنندگاه از خواب هراستتان ماندند.فرعون ستتال  استترائيل بني

 .آنها گفتند پسريخودرا خواست را احضار نمود.واز آنها تعبير خوابخواب
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تورا از  .او سلطنتاوست دست تو به نابودي شود كهمتولد مي اسرائيل از بني

رااگر پستتتر  حتتاملتته زنتتان تمتتام فرزنتتدان امر كرد كتته برد.فرعونميبي 

 استرائيل در بني نمودند.بيماري دستتور را عملي اي  زائيدندبكشتند.چندستال

 باقي كستتي از مردان شتتد كه رفتند.ون ديك از بي  آن اكثرب رگان افتاد كه

عده ند. ما يان اين ند اي  ن د فرعوناز فرعون مدند وگفت ماري آ  دربني كه بي

پسر  بدستور تو نوزادان كشد واز طرفيرامي ب رگانشان كه شده واقع اسرائيل

شته سيمي ك ستور  كند.فرعون بما خدمت ماندكهنمي باقي شوند،ديار ك د

( در )عبرادر  موستي نكشتند.هارونرا بكشتند ويكستال پستران داد تا يكستال

متولد شد  در سالي ( ه )عكشتند.وموسيرا نمي كودكان متولد شد كه سالي

 (ب رگتر بود.در روايتي)عازموستتي ماه وستته يكستتال كشتتتند.هارونمي كه

 عمران نوزاد از صتتتلبآن كه اي گفتند مادر كتابها ديده فرعون به ستتتاحران

هاني كه .عمراناستتتتت مان در پن مان داشتتتتت اي هان واي كرد،از ميخودرا پن

 از م  نبتتايتتد يكستتتتاعتتت كتته او گفتتت بتته بود.فرعون فرعون واصخ

 وروز ن د فرعون كردوشب قبول !عمرانباشي وروز ن د م  !وشبشويغايب

يده تخت روي فرعونبود.يكشتتتب  را ديد كه همستتترش بود وعمران خواب

 نطفه شتتتب مانآوردوه ببينند،ن د عمران ناهبانان اينكهاورا بدون فرشتتتتاان

ضرت سي ح سته)عمو ضرت( ب سي شد.مادر ح واثر  رفت اشخانه ( به)عمو

 را براي رسيد.زنان فرعون شد وخبر به امرترسان از اي  ظاهرشد.عمران حمل
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 به حمل امر الهي (ن د او فرستتتادند.به)عموستتي مادر حضتترت حال بررستتي

 ببرند.بعد از مدتي حمل به نتوانند پيرد تا زنان(ب)عموسي مادر حضرت پشت

مادر  خانه خود را به شد ومأموري متوجه (متولد شد.فرعون)عموسي حضرت

ضرت سي ح ضرت)عمو ستاد.مادر ح سي(فر  فرعون مأموري  (از ترس)عمو

در تنور  ،آتشخبر نداشتتت(كه)عموستتي حضتترت نهاد.خاله اورا در تنوري

شغول انداخت خبر دادند  فرعون نديدندوبه چي ي شد!مأموري  نان پخت  وم

 شتتتتد.امتا متادرحضتتترت خوشتتتحتال .فرعوناستتتتت بوده خبر دروغ كته

بالاي)عموستتتي كه ( يد  مد ود  .از خواهرشدر تنور استتتتت آتش تنور آ

 به چشتتمش .ناگاهنديدم چي ي م  (را پرستتيد.گفت)عموستتي حضتترتحال

 ولي زده گرداگرد او حلقه و آتش در تنور نشسته (افتاد كه)عموسيحضرت

 آورد ومخفي .اورا بيروناستتت (نرستتانده)عموستتي حضتترتبه آستتيبي هيچ

عيه اَن موستتتيام واوحينا الي»كرد.  في فالقيه  عليهفاذا خفت ارضتتتِ

ضرت به.«الي  سي مادر ح شير بده كه  كردي (وحي)عمو بر او  وهرگاه اورا 

.واورا پيامبر گرداني مااورا بتو بر مي كه ،اورا در دريا بيانداز.ونترسترستتتيدي

 .نمائي مي

 بود رفتتت از مؤمني  نجتتار كتته (ن د حبيتتب)عموستتتي متتادر حضتتترت 

ندوقي يل روايتي كرد وطبق درستتتتتوصتتت فت جبرئ جارم م  گ جاري ن  ،ن
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 نما.جبرئيل درستتت ما صتتندوقي برتي (گفت)عموستتي.مادر حضتترتكن مي

ندوقي فرمود همان كه .اي كني مي درستتتت برايت خواهيميكه صتتت  بود 

را در  (دادند.او كودكش)عموستتيمادر حضتترت شتتدوبه ستتاخته صتتندوق

 .انداخت رود نيل وبه نهاده صندوق

  جليلرب گفته درافكند بهلني را بهچو موسيمادر  موسي

 گناه فرزند خرد بي كي گفتنااه كرد با حسرت خود ز ساحل

 ناخدا بي كشتي زي  رهي چوناله كند لطف گرفرامشت

 است اندرمن ل رهرو ما اينكاستفكرباطلچه اي  آمد كه وحي

 تينشناخ را ديدي حق دسترا انداختي آنچه ماگرفتي 

 .پروريست بنده ما عدل شيو مادريست در تو تنها عشق

 ،آبانداخت نيل را به (،موستتي)عموستتي مادر حضتترت وقتي خ صتته 

صر فرعون رابه صندوق سته خود كنار آب با زن برد.فرعون در ق ش  بود كه ن

 د.ديد كهبردن فرعون را براي صتتندوق ديدند.مأموري آب را روي صتتندوق

 ( يك)عموسي حضرت در چشمان وبروايتيمنظر است خوش كودك يك

 چون وزنش شتتتد.فرعونمند مياوع قه ديد بهاورا مي هركه بود كه حالتي

شان شدند.مادر حضرتاو ع قه به اورا ديدند در دل سي مند  (خواهرش)عمو

 خبر ستت متي برگشتتت ستتتاد.وقتيفركودكش از وضتتع اط ع را براي كلثوم

 بمعناي وستتي آب نهادند.مو يعنينام اورا موستتي اورا آورد.بدستتتور فرعون
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 گشتتتند كه ايدايه بدنباليافتند.ستتپس وچوب اورا از آب چون استتت چوب

.تا گرفتاورا نمي( ستتينه)عموستتي آوردند،حضتترت اورا شتتير بدهد.هر زني

سراغ زني م  آنها گفت هب كلثوم اينكه  .گفتند برو واورابياور.او رفتدارم را 

كرد مي(گريه)عموسي حضرت موقع (را آورد.در اي )عموسي ومادر حضرت

نه مادرش وقتي ولي نه ،فوريگذاشتتتت دهانش به ستتتي . اورا بارفت ستتتي

نه كودك اي  كهتوكيستتتتي گفتفرعون  زني م  ت؟گفتورا گرفت ستتتي

شيري  شبو و  ست  شير وپاك خو ست طفلي .لذا هيچه  ميل م  سينه به كه ني

يكروز او را ن د  او قرار دادندوهر هفته برايدستتتتور داد م دي نكند.فرعون

 برد. خانه را به شد وكودكش (خوشحال)عموسيبياورد.مادر حضرت فرعون

 زد! لیسي فرعون گوش (يه)عموسی

 سيلي كرد.ناگاهمي او بازي بود وباريش (ن د فرعون)عموسي حضرت روزي

ست .معلومكش اورا مي شد وگفت ناراحت زد.فرعون فرعون گوشبه  اي  ا

 آن كه گفت شود.زنشمي او فاني بدست م  سلطنت كه است همانكودك

كار را كرد.اورا  اي  ناداني از روي كودك واي  است اسرائيلاز بني كودك

ط  آوردنتتدو  ظرف ويتك آتش دستتتتور داد يكظرف.فرعونك  امتحتان

 ط  ب ند معلوم به اگر دستتت (نهادند.كه)عموستتيحضتترتحضتترت جلوي

 .آنااهاستت نادان استت ب ند معلوم آتش به شتود شتعور دارد واگردستتمي

ط  برود  بطرف (خواست)عموسي (را رهاكردند.حضرت)عموسي حضرت
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دراز كرد واز  آتش را بطرف ( زد واو دستش)عموسيحضرت به جبرئيل كه

 كرد.زن گريه به وشتتروعستتوخت وزبانش .دستتتگذاشتتتدهانش به ذغال

صورتسيلي كه ديدي گفت فرعون ست بوده ناداني تو از روي بر   ون.فرعا

تاب رگ بت شتتتتدنش اورا عفو كرد و هل از اومراق مت نمود.ا  مصتتتر  حر

 گ وي  شتتتد.در اي  استتترائيلبني با يك فرعوني يك نمودند.روزياورامي

 كه اورا رهانما!فرعوني گفت فرعوني (رستتتيد وبه)عموستتتي حضتتترت موقع

 ستتتينهبه ي(مشتتتت)عموستتتي نكرد.حضتتترت بود قبول ستتتپهستتتالار فرعونيان

باز حضتتترت اوزد.فرعوني تاد ومُرد. روز ديار  كه)عموستتتي اف  يك (ديد 

سرائيلي بني با يكفرعوني شده ا ست گ وي   ش ا ضرت به فرعوني .تا چ  ح

وفرار كرد وخبر  مانند سپهسالار بكشي مراه  خواهيمي (افتادگفت)عموسي

ضرتداد كه فرعون به سي ديروز ح شت)عمو شماراك سالار سپه با  .فرعون( 

كر مشتتتتورت رؤستتتتاي ايلشتتتت م ه ك  كرد و  حضتتتترت قتتتل بتته ح

 (خبردادكه)عموسي حضرتبه ح بيل بنام فرعون آل (رادادند.مؤم )عموسي

بهمي ند.و ند تورا بكشتتت يل روايتي خواه  اَن  الم يأمرونان»خبرداد. جبرئ

 .حضتتترتبرويمتتدائ  بتته !متتأموريموستتتي اي گفتتت جبرئيتتل«يقتلوك

ستتتر  ايرستتتيد ديدعده مدائ  به كرد وقتي حركت مدائ  (بطرف)عموستتتي

دهند.چندتادختر مي خود را آب كشتتتند وحيواناتمي هستتتتند وآب چاهي
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ستند كه شيدن آب قدرت آنجا ه آنها  وبراي راندارند.ن د آنها رفتاز چاه ك

 حضتتترت ( بودند.بعد از آن)عشتتتعيب حضتتترت دختران كشتتتيد.آنانآب

 گرستتتناي شتتتدو باحالت مناجات به مشتتتغول درختي(در ستتتايه)عموستتتي

فتنشتتتستتتتت غذايي وگ يا! حان !اي برستتتتان م  برايخدا  حضتتترت امت

 آمد. سربلند بيرونامتحان از اي  چاونه كه (است)عموسي

 ()عشعيب در خانه

رفتند،پدر  ديار بخانه زودتر از روزهاي ( چون)عشعيب حضرت انامّا دختر

 ( دختر ب رگ)عشتتعيب را گفتند.حضتترت را پرستتيد.آنها داستتتان آنهاستتبب

 (فرستتتاد.صتتفورا ن د حضتترت)عموستتي حضتترت صتتفورا را بدنبالخود بنام

 وبه فت(پذير)عموسي .حضرتاست تورا طلبيده پدرم (آمدوگفت)عموسي

 خدمت .وقتيك  راهنمائي تان خانه بيا ومرا به ستتترم  پشتتتت دختر گفت

 كرد.حضتتترت تعريف خود را بتمامه (رستتتيد،داستتتتان)عشتتتعيبحضتتترت

 او غتتذا آورد.حضتتترت شتتتود.براياوپيتتامبر مي (فهميتتد كتته)عشتتتعيتتب

 اي  ستتتا كرد خوب عرض پدرشصتتفورا به كرد كه (غذارا ميل)عموستتي

 .حضتترتبستتيار تواناوامانتدار استتت مابشتتود.چون گوستتفندان چوپان جوان

ست دانياز كجا مي (گفت)عشعيب  او و عقب :از جلوافتادن؟گفتامانتدار ا

ستخانه به آمدن در راه م  افتادن ضرت ا سي(فرموداي)عشعيب .ح  !م مو

 چوپانيستتال او هشتتت .مهريهرا بتو بده خود  از دختران يكي دارم تصتتمي 



 

47 

 

 پيامبران داستانهاي

(صفورارا )عشعيب .حضرتاينموده كرم كني چوپاني اگر دهسال كه است

 براي : م (گفت)عموستتي (درآورد. حضتترت)عموستتي حضتترت ازدواج به

فرمود برو  دخترش ( به)عشتتتعيب .حضتتترتعصتتتا دارم يك نياز بهچوپاني

ستچند ودرخانه صا ا صائي را بياور.دختر رفت يكي تاع ضرت وع  آورد.ح

 ديار بياور.دختر عصتتتارا برد وخواستتتت راببر ويكي : اي (گفت)عشتتتعيب

تكرار  واقعه بار اي  آمد تا ستته عصتتابدستتتش ديار بياورد باز همان عصتتاي

 حضتتترت را به اي  .فرموددخترمرا گفت داستتتتان پدرش شتتتد.بار آخر به

 چوپاني سال (ده)عموسي.حضرتعصا است اي  او شايسته كه (بده)عموسي

پاني در حي  كرد.روزي كه چو يد  كه بدون ايبره د يا حيوان گرگاين  و

 وبرهاو رفت (بدنبال)عموستتتي گذارد.حضتتترتفرار مي باشتتتد،پا به دياري

ستاد.حضرت آنقدر دويد تا خسته سيد وگفت (به)عموسي شد واي چرا  او ر

كرد  اورا بغل كند. ستتپس تا تورا اذيت نيستتت حيواني درحاليكه كنيفرارمي

سفندان وآورد ودرميان  صبر وتحمل (با اي )عموسي رها نمود. حضرت گو

 رسيد. پيامبريدرجه به مشقات

 (وقارون)عموسی

 .بتتهداشتتتتت قتتارون بتنتتام اي (  پستتتترختتالتتة)عمتوستتتتي حضتتتترت  

ضرت سيح وباو  برو واورا پند واندرز داده ن د قارون شد كه (خطاب)عمو

 بستتتيارثروتمند بود.حضتتترت مردي. قارونرا بده ومالت ثروتالهي حقوق
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به)عموستتتي قارونقارون (  ند. خدا را رستتتتا فت دستتتتور  يد  گ با قدر  چ

 خدا باو كه به گفتارون.قيك بهچهل ( گفت)عموستتتي ؟حضتتترتبده 

ست م  گنجهاي سي كه آنقدر زياد ا سابنمي ك  آنها را بكند.كمي تواندح

كرد  عرض طوررفت كوه (به)عموستتتي حضتتترت بدهد.وقتي تخفيف بم 

 بدهد.حضتتترتيك شتتتد:ه ار به !خطاببده تخفيفقارون به خدايا كمي

. بدهمهلت بم  كمي گفت رستتتاند.قارونونقار را به الهي (پيام)عموستتتي

 متتنتت ل بتته قتتارون داد.وقتتتتتي متتهتتلتتت قتتارون (بتته)عمتتوستتتتي حضتتتترت

 ؟مار غصبرا بدهي چرا مالت ن د او آمد وگفت پيري بصورت،شيطانرفت

 زنا به ،نستتتبتفرار از زكات كرد تا براي وادارش شتتتيطان؟خ صتتتهايكرده

 ط  به كيسه ويك را خواست فاسدي زن ه  بدهد.قارون()عموسي حضرت

 عمل (با م )عموستتي حضتترت ادعا ك  فردا در حضتتورجمع او داد وگفت

 حضرت در مجلس ايبا عده كذائي وزن.روز بعد قاروناست نموده نامشروع

 اي گفت زن (ستتر منبر بود كه)عموستتي (حاضتترشتتدند.حضتترت)عموستتي

راحاضر كرد وفرمود  ( تورات)عموسي !حضرتايزنا كرده !تو با م موسي

 خير بلكهگفت ؟زنامبا تو زنا كرده !آيا م قستتت  تورات اي  !تورا بهزن اي

سه قارون سبت تا اي  داده ط  بم  ايكي (در )عموسي .حضرترا بتو بده  ن

 !فرو رفت زمي  به ثروتش با همة ارونق كرد ناگاه نفري  قارون حق

 بلا بر فرعونيان هفت
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نا عليه »  فان فارستتتل ّل الطو فادع والجراد والقم لدم والضتتت  وا

 132-133 اعراف.«فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمي  مفص تآيات

را  فرعون ( هرچتته)عموستتتي ،حضتتترتفرعون ديكتتتاتوري در زمتتان 

صيحت سي ر نكرد.حضرتنمود،اثن  نمود.خداوند طوفان (آنها را نفري )عمو

يان آنان منازل را به رودخانه آب كه را برآنهافرستتتتادبنحوي ن د  بردفرعون

شته تا اي  (آمدند وگفتند دعا ك )عموسيحضرت  شود تا بتو ايمان ب  بردا

 شد ولي آنها فراوان متنع دوسال شدوتا مدت .دعا كردوب  برداشتهبياوري 

كرد  (باز نفري )عموستتي رفتند.حضتترت دور فرعونوبه شتتده گمراه دوباره

سلط وخداوند ملخ  شد.تمام برآنها حرام زندگي كه نحوي نمود.بهرا برآنها م

 ن د حضتتترت شتتتتد.فرعونيتتانملخهتتا خورده توستتتط آنتتان زراعتهتتاي

.دعا بياوري  شود تابتو ايمان ب  برداشته اي    (آمدند وگفتند دعا ك)عموسي

 گفتند ما اصتتت بتو ايمان شتتتد.امّا باز فرعونيان برداشتتتته كرد وب  تا دوستتتال

شپش (باز نفري )عموسي !حضرتآوري نمي سلط كرد وخداوند   را برآنهام

مام بات كرد.ت خاير و حبو ها را شتتتپش ذ كه آن بل زد. قا ف ديار   ادهاستتتت

 شدند. .بسيار ناراحت.بدنشان.لباسشانغذايشان نبود.درميان

 50بقره«تنظرون واغرقنا وانت  البحر فانجيناك  واذ فرقنا بك »
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را  وفرعونيان دادي  وشتتتمارا نجات شتتتما شتتتكافتي  دريا را براي كه هناامي

 كرديد.شما تماشا مي كه درحالي نمودي غرق

 ()عقبر يوسف پيداشدن

 كردوظل مي خدايي ادعاي چهارصتتتدستتتال مدت فرعون اند كهآورده 

كرد اص   اورا نصيحت (آنچه)عموسي بود .حضرت اواز حد گذشته وطغيان

شد.خداوند بهمتنبه فرعون ضرت ن سي ح سر  فرعون مدت (نداكرد كه)عمو ب

 باو كه استترائيل بني !بهموستتي .اياستتت هفرا رستتيد ه كتشوهناام آمده

از  شتتتب بايرندو با خود بردارند وهمان امانت ازفرعونيان  ط ها وزينتهائي

 عروستتتي آمدند وگفتند ما امشتتتب ن دفرعونيان استتترائيل مصتتتر بروند.بني

يانخود را بما امانت .زيورهايداري  به زيورهاي همة بدهيد.فرعون  خود را 

 در محل هماي آنها امر كرد كه(به)عموستتتي دادند.حضتتترت استتترائيل بني

 را گ  رفتند،راه راه مقداريبروند.چون بشتتوند تا از مصتتر بيرون جمع معيني

را پيدا  چرا راه گفتاستترائيل بني كرد وبه (تعجب)عموستتي كردند.حضتترت

سرائيل بنيچون اند كه(شنيده)عما از يوسف ؟گفتند زيرا پدرانكني نمي از  ا

جا مي تابوتاين يد  با ند  ند والاّ راه مراه  رو يدانمي ببر ند.حضتتترترا پ  كن

 داني دارد؟گفتند مانمي (اط ع)عاز قبر يوستتف كستتي چه (گفت)عموستتي

شد كه كسي جمعيت شايد دربي  ولي شد.حضرت با سي بلد با  (گفت)عمو

 كن ندا مي م  كه وقتي كه ك  داند كاريمي كه استتتت گر كستتتيخدايا ا
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 پيرزن وندا كرد.يك (برخاستتت)عموستتي حضتترت مرابشتتنود!آنااه صتتداي

 تا دعا كني گوي نمي .وليقبر او كجاستتت دان مي !م موستتيكرد اي عرض

از خدا  كه ؟گفتخواهيمي چه (گفت)عموستتي رواشتتود.حضتترتحاجت 

 مراباخود به وروزقيامت مراباخود ببري .واينكهشتتوم جواندوباره تا م  بخواه

 .حضتتترترا پذيرفت حاجتش دعا كرد وخدا ستتته!حضتتترتببري بهشتتتت

حال)عموستتتي يان ؟گفت(كجاستتتتت)عباو قبريوستتتف (فرمود  رود  در م

شد.ح رفت پايي  دعا كرد وآب .حضرتنيل  امر كرد تا بدن ضرتوقبرپيدا 

سف نمودند.خداوند  دف  شاماز مرمرنهادندواورا در زمي  (را در تابوتي)عيو

 خواب رانفهمند.اول استتترائيل بني چند ب دچار كرد تا خروج را به فرعونيان

 دربي  مرگنكرد بيدارنشتتدند.دوم كردوتا خورشتتيد طلوع را برآنها مستتلط

بود لذا بعداز  از او مرده كودكي نبود مار اينكه ايخانه يچه آنهاكه كودكان

 در كوچه شتتتدند.وبعد از غروب مشتتتغول ع اداري به تاغروب بيدارشتتتدن

آنها رفتند  منازل نديدند.به كستتتي استتترائيل كردند از بني نااه وبازارهرچه

صبر  :امشبگفت بردند.فرعون فرعون .خبر بهآنجا نيستكسي وديدند هيچ

يد فردا وقتي بانگ كن ها بال خروستتت بدن ند، ها مي زد قا فردا هيچروي آن فا  .ات

تا طلوع بانگ خروستتتي با  نكردند.بعد هامان خورشتتتيد حركتن د وآنها 

 درپشت سياه باهفتاده ارنفر بالباسها واسبهاي ه ارنفر جلو افتاد وخود فرعون

دريا رستتتيدند  به استتترائيل بني كردند.وقتيركتح استتترائيل بني ستتتر بدنبال
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(نداشتتتد )عموستتتي حضتتترتبه ستتتر خود ديدند.ناگاه را پشتتتت فرعونيان

 . حضتترتدريا ب نبه با عصتتايت...«البحرفانفلق بعصتتاك فاضتترب:كه

 پديدارشتتتد.حركتخشتتتكي راه دوازده دريا زد ناگاه (عصتتتارا به)عموستتتي

 گفتند:اي اسرائيلديدند.بنيدريا رسيدند،همديار را نمي وسط كردند وچون

سي ضرتبيني !ما همديار را نميمو سي .ح شد  (دعا كردطاقنمايي)عمو پيدا

 به تازه گذشتتتند،فرعوناز آب استترائيل بني همه ديدند.چونوهمديار را مي

 بود. كنار دريا رسيده

 فرعونيان غرق

 م  دريا از هيبت گفت لشتتتكرش دريا را ديد بهدر  خشتتتكي چون فرعون

 اسرائيل وارد دريا شويد وبني .بعد گفترا دستاير كن  شدتادشمنان شكافته

 نكرد.ناگاه حركت .فرعونروي ما نمي گفتند تا تو نرويرا بايريد.فرعونيان

سب راه جلو فرعون شدهسوار بر مادياني جبرئيل  بدنبالش ه  نفرعو افتاد وا

كردندو وارد دريا شتتدند.بدستتتور  حركت همايه  افتاد ولشتتكر فرعون راه

 موقع در اي  شتتتتدنتتد.فرعون غرقهماي آمتتد وفرعونيتتان ختتدا دريتتا به 

فت له:گ نت لاا مان موستتتي خدايبه م .  موستتتي بربالاّ الله آم  اي

 لااله الان زدوگفت وبدهانش داشتتتبر رود نيل لج  مقداري .جبرئيلآوردم

 شدند. ه ك فرعونيان بود كه چني  ندارد.واي  ايالاّالله فايده
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 بود كه خودش و ياغي لجوج قوم ديد از دست موسي كه اذيتي بيشتري  

 :است شده آنها اشاره زير بهدر آيات

جلتتهموستتتتي )از دوستتتتتتتداران مردي»   ع موستتتتين (بتتا  آمتتد   د 

سي:ايوگفت صمي  !ب رگانمو شهر بيرون شهر ت شند.از  برو  دارند تو را بك

 .«توامخيرخواه م  كه

سي»   سفندان  آبي بر چاه ديد گروهي رفت مدي  به وقتي مو خود  گو

 داشتتتتتته خود را دور ناتته گوستتتفنتتدان ه  دهنتتد و دو نفر زنميرا آب

چوپانها  اي  كه ؟گفتند:تا زمانيد:كارشما در اينجا چيستپرسي بودند.موسي

 رستتد وپدرمانما مي بعد نوبت ندهندما اينجا هستتتي  خود را آب گوستتفندان

 در ستتايه داد ستتپس آنها را آب گوستتفندان.موستتياستتت ايپير ستتالخورده

 از آن يكي .ناگاه(تو دارمخير)غذا وروزي نياز به :خدايا!م وگفت نشتتستتت

شيد،برگشتمي خجالت كه در حالي دو نفر زن  خانه تو را به :پدرموگفتك

 زندگي وداستتتانرفت ن د شتتعيب را بدهد.موستتي تا م د كارت كرده دعوت

شعيب او تعريف خود را براي ست كه :نترساو گفت به كرد.  ستمكاراناز د

 .«يافتي نجات

 همستتري را به از دو دخترم يكي خواه :ميگفت وستتيم به شتتعيب»  

بر تو  و م  است م  براي چوپانييا دهسال سال هشت اشومهريه تودربياورم
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 .موستتيهستتت  صتتالحي انستتان چه م  فهميد كه و خواهي گيرمنميستتخت

 (را انجامدهستتاليا  ستتال را)هشتتت وهر كدام بندمرابا تو مي پيمان :اي گفت

 .«گيرمخود شاهد مي و خدا را بر گفته استنشده ظلمي بر م  دادم
 

 استتت لازم .بر م خدا هستتت  رستتول م  گفت ن د فرعون به موستتي»  

 ن د شتتتما آمدم الهيبا معج ه .م نماي  خدا بيان از طرف استتتت حقآنچهكه

 كه گوئيمي اگرراستتتت گفت .فرعونفرستتتتب را با م  استتترائيلبني .پس

 شد.سپس ب رگ ماري ناگاه كه عصا راانداخت !موسيبدهنشان  داري معج ه

 «تابيد. نور از آن راكشيدناگاه دستش موسي

 خداي ؟گفتكيستتتت :پروردگار عالميانگفت موستتتي به فرعون»  

 اطرافيانش به داريد!فرعون يقي اگر  استتتت در آن وهرچه آستتتمانهاوزمي 

اجداد  شتتتما و خداي گويد خدايگويد؟ميمي شتتتنويدچه:آيا نميگفت

 اي  بي  و آنچه ومغرب مشرق :خدايگفت .موسياستپيامبر ديوانه شما!اي 

تو را  با يني غير از م  :اگر خداييگفت باشتتتيد!فرعون.اگر عاقلدوستتتت

:اگر گفت ؟فرعونباشتت  داشتتته اگر معج ه :حتيگفت!موستتيكن مي زنداني

 .«بده رانشان ات معج ه گوئيمي راست

فت فرعون»   تا موستتتيگ يد  اذار خدايش را بكشتتت  :مرا ب  واو از 

 سرزمي  شما را تغيير دهد يا در اي  او كيش ترس مي بخواهد.زيرا م كمك
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باهي يدآورد.موستتتي ت فت پد خداي خداي به م :گ ما از هر  خود و شتتت

 .«برمميپناه ايمان بي گردنكش

سي»   ساني كه شده :بما وحيگفت فرعون به مو  خدا را تكذيب كه ك

 !خدايموستتي پرستتيد:اي شتتوند.فرعونمي برتابند عذاب روي كنند و ازآن

سي ستوهارونشما دوتا)مو  آنآفرينش رچي يه به :آنكهگفت ؟موسي(كي

 مردمان ستتترنوشتتتت :پسگفت قرار داد.فرعون تكاملدر راه را داد وستتتپس

 هرگ  كهنه كه استتت الهي در كتاب آن :عل گفت؟موستتيچيستتت گذشتتته

 قرار داد و راههاي را مانند گهواره زمي كه خدائي شتتتود.آننمي وفراموش

 روئيدنيهاي از زمي  كه باراني داد و ازآسمان قرار را در زمي  زندگي مختلف

 را بچرانيد كه بخوريد وحيواناتنمود.خودتان شتتود نازلمي خارج گوناگون

 آن وبه كرده خلق .ما شما رااز خاكاست خردمندان براي الهي نشانه در اي 

 فرعون ها را بهنشانهاي  تحقيق .بهكني محشور مي از آن دوبتره گرداني بر مي

 شتتتمرد وستتترباززد.فرعون نكرد و آنها را دروغ او قبول ولي دادي  نشتتتان

 ؟ماه كني بيرون تا با سحر خود ما را از سرزمينمان اي!آمدهموسي :ايگفت

سحر تو بياوري  سحري شخص .تو روزيمانند  هموار  در مكاني كه ك  را م

ض هر دودر آن سيور يابي ح ست گاه :وعدهگفت .مو  مردم كه ما روز عيد ا

وترفند خود  حيله وآماده برخاستتتت شتتتوند.فرعونمي ظهرجمع در هناام

دچار  نبنديد كه برشما! بر خدا دروغ :وايزد كه نهيببر فرعونيان شد.موسي
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ستدروغ شويد.وهركهمي عذاب شد.با اي  ب دچار  عونيانفر حرف زيانكار 

 «پرداختند. صحبتبه درگوشي شدند وبا ه  شك

اام در اي    يان ايعده هن كه از فرعون ند  نائي اي  گفت  ستتتتاحر دا

 رأي چتته كنتتد، اينتتك بيرون خواهتتد شتتتمتتا را از زمينتتتانميكتتهاستتتتت

عدهمي يد؟ يان ايده ند او وبرادرش ديار ازفرعون ها ك  گفت نده را ر ماي  ون

آمدند  ساحران دانا را اينجا بياورند.وقتيتا جادوگران شهرها بفرست به هايي

 گفت ؟فرعونداري  پاداش پيروزشتتتدي  گفتند : اگر ما بر موستتتي فرعون به

 «خواهيدشد. م  ج و مقربان صورت ودر اي  آري

 ازياندرا مي عصتتتايت گفتند تو اول موستتتي به فرعون ستتتاحري »  

 وچش  عصاهارا انداخته شما بياندازيد!آنها ه  ؟گفتبياندازي يامااول

فرمود تو  موسي دادند.خدا به انجام ب رگي وجادوي را سحر كردهمردم 

 ستتاحري  عصتتاهاوطنابهاي همه موستتي اژدهاي را بيانداز.ناگاه عصتتايته 

 «خورد. شكست پيروز وباطل حق راخورد.پس

 ستتجده به جادوگران خوردند وخوار شتتدند.ناگاه شتتكستتت فرعونيان  

 ايمان استتتت وهارون موستتتي خداي كه پروردگار عالميان وگفتند:ما بهرفته

بل گفت.فرعونآوردي  كه :ق جازه از م  از اين مان ا  آورديد؟اي  بايريد اي

 شتتهر بكاربردند وشتتما ب رودي از اي  مردم كردنبيرون براي بود كه مكري

 وبر دار مي بريده ه  شتتتما را برعكسدستتتتهاو پاهاي شتتتويد.م مي متوجه
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مان .ستتتتاحري كشتتت  ند:در اي  آورده اي به صتتتورتگفت خدا  م قات ما 

حترستتتي مي نارا ما  مان نيستتتتي .تو  خاطر اي مانمار ب يات به آوردن  آ

 تو هستتي تستلي  كه و درحالي و مارا مستلمان  ك .خدايا!برما صتبر نازلالهي

 .بميران

اام در اي    يان ايعده هن ند:موستتتي از فرعون يارانش گفت را آزاد  و 

ته نت تا درزمي  گذاشتتت يا خدا ند و تو و ند؟فرعون فستتتتاد كن ماي ها ن  را ر

وبر  ربودهوما برت گذارممي را زنده و زنانشان كشترا خواه  :پسرانشانگفت

 « آنها مسلطي 

كافر شتتتويد  زمي  مردم :اگر شتتتما وتمامگفت فرعونيان به موستتتي»  

و عاد  نوح قوم چون گذشتتته اقوام .آيا داستتتاناستتت نياز وستتتودهخداوند بي

آنها  آمدند ولي ن د آنان پيامبران ايد كهبعد ازآنها را نشتتتنيده وثمود و اقوام

ست شته انبر ده د وما  مأموريد كافري  آن شما به آنچه گفتند ما بهومي گذا

آيا در   گفتند كهآنها مي به ؟پيامبرانشتانهستتي شتما در شتك پيامبري درباره

سمانها وزمي  آفريننده كه خدايي ستآ شما را دعوتمي شك ا  كنيد؟خدا 

 دارد.اما مردم نااه زنده خر عمرتانرا بيامرزد وشما را تاآ كند تا گناهانتانمي

خواهيد ما را از مي مانند ماهستتتتيد كه :شتتتما افراديگفتند كهمي در جواب

 گوئيتتد معج هميبتتاز داريتتد.اگر راستتتتت پتتدرانمتتان معبودان  عبتتادت

 شتتماهستتتي  مثل بشتتري ما ه  :آري گفتند كهمي در جواببياوريد!پيامبران
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نده خدا بر ولك  نت كه ايهر ب هد م ما نميمي بخوا  بي تواني گذارد و

جازه ياوري  خدا معج ها نان ب يد مؤم ما بر خدا  بر خدا توكل وبا ند.چرا ماي ن

ست راه ما را به كه درحالي نكني  توكل شما  نمود وما بر اذيتهاي هدايت در

گفتند بايد ند.اما كفار مينماي بر خدا توكل بايدمتوكلي  كه كني صتتتبر مي

 وحي پيامبرانش به ما در بيائيد.خدا ه  آئي به يا اينكه كني  شتتتما را بيرون

كه ها افراد دياريخواه  را ه ك ظالمي  م  فرمود  عد از آن را  كرد وب

 .«كن مي زمي  ساك 

 دكهبايريد و صتتبور باشتتي از خدا كمك كه گفت قومش به موستتي»  

 در ستتتختي تو بيائي  از اينكه گفتند قبل .آناناستتتت با متقي  عاقبتپيروزي

 دشتتم  اميدوار باشتتيد كه گفت .موستتيقرار داري  درستتختي ه  الان بودي 

 شما چه خدا خواهد ديد كه گرديد آنوقت زمي شما نابود شود و شما حاك 

 «كنيد؟مي

گفتند  موسي شدند به دچار عذاب رد وفرعونيانك نفري  موسي وقتي»  

مائي ماتعهد مي كه ما برداري اگر اي  كه ن مان  ب  را از   وبني آورده بتو اي

 .«كني  را با توروانه اسرائيل

فرعون چون»   ار  كنتتار رود  موستتتتي ويتتاران لشتتتت ار را ) يكتتدي

:هرگ ! زيرا گفت !موستتتيگفتند:ما گرفتار شتتتدي  موستتتي(ديدند،ياراننيل

 «خواهد نمود.و مرا راه است با م  م  خداي
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 ستتتمكارش و ستتپاهيان و فرعون را از دريا عبور دادي  استترائيل بني»  

ها راتعقيب گاه آن نا ند. مانگفت شتتتتد پس غرق فرعون نمود  كه آوردم :اي

 !مسلمان  وم  نيست اسرائيل بنيج  خداي خدايي

مان الان   حاليآورذيمي اي ماني از اي  پيش كه ؟در   كرديمي نافر

 تا ماية اندازي مي ساحل امروز جسد تورا بر بالاي .ما ه بودي وازتباهكاران

 «هستند. ما غافل از آيات از مردم باشد و بسياري آيندگانعبرت

 قتتومتتي بتته  ديتت را از دريتتا عتتبتتور دا استتتترائتتيتتل بتتنتتي وقتتتتتي»  

سرائيل بنيرسيدند.پسپرستگوساله  عنوان به ما بتي گفتند براي موسي به  ا

 در اينها)از كفر وبت هستيد.آنچه نادان شمامردمي گفت !موسيخدا قرار بده

.آيا غير خدا را استتت وبهوده كنند تباهميشتتودو آنچه(نابود مياستتتپرستتتي

داد.خدا  برتري شما را بر جهانيان خدا بودكه كه يد در حاليخواهيد بپرستمي

را  ودخترانتان كشتتتشتتمارا مي پستتران كه فرعوني شتتما را از دستتت بود كه

 «داد. نجات ب رگ ب ي و از اي  داشتمي ناه زنده

را  مردم پرستتتتي )وگوستتتاله طور بازگشتتتت از كوه موستتتي وقتي»  

سپس چقدر بد عمل م  در غياب شد و گفت ومتأسفتديد(ناراح  كرديد.

و  را گرفتتت هتتارون برادرش ريش گتتذاشتتتتت را برزمي  تورات الواح

 شمردند و ن ديك مرا كوچك اسرائيل!بنيپسر مادرم اي گفت كشيد.هارون

شند پس شمنان بود مرا بك سرزنش ناذار د شمات  مرا بخاطر را با كنند وم تو 
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 و مارا در رحمت راببخش وبرادرم خدايا!م  گفت .موسيقرار نده ستمكاران

 .بخشندگاني تري وارد نما وتو بخشنده خودت

ُه موستتتي ما به وقتي»   تو  :م گفت موستتتي به ،فرعوندادي  معج ه ن

 كه دانيمي خوب :خودتگفت فرعون به ه  !موستتيپندارممي راجادوشتتده

تورا  وم  استتت آستتمانها وزمي  مالك كه استتت از خداوندي معج اتاي 

 !«دان مي شده !ه كفرعوناي
 

 چه :اي ياد داد(گفت مردم را به پرستي گوساله )كهسامري به موسي»  

از  نديدند.م  مردم كه را ديدم چي ي م  ؟گفتدادي انجام بود كهايفتنه

شت  خاك (مشتي)جبرئيلمركباثر خاك .و  ريخت  و در كالبد گوساله بردا

 محكوم« لامستتاس» حك  :تو بهگفت شتتد!موستتي چيرهبر م  نفستت  هواي

در  كه تو استتت براي گاهي ن نيد!و وعده دستتتم  به باويي كه شتتويمي

ساله خودش زمان  را به و خاكسترش سوزاني مي را ه  اتخواهد آمد.و گو

 دياري ج  او خداي كه واحد استتتشتتما خداي .همانا خدايافكني دريا مي

 .«است چي  را فرا گرفته او همه و عل  نيست
 

ظل  ،بخودتانپرستتتتي شتتتما با گوستتتاله گفت مردمش به موستتتي»  

 راه ايتتت  كنيد و يكديار را بكشيد كه خدا توبه بايد بسوي ايدپسنموده 
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 شتتما را قبول توبه پذيرورحي .و خداوند توبهدر ن دخدا بهتر استتت توبه براي

 «نمايدمي

 بتوايمان طور آشكار نبيني  تا خدا را به گفتند كه موسي به مردم»  

 «شدند كردند دچار صاعقهتماشا مي هك در حالي !پسآوري نمي 

 (كهالمقدس)بيت سرزمي  وارد اي  كه گفت قومش به موسي»  

!تا خدا وباوئيد:حطّةواردشده بخوريد و با سجده آن شويد از نعمتهايمي 

 حطّه بجاي ظالمي آن را بيشتتتر بدهد.ولي نيكوكاران شتتما را بيامرزد و ثواب

 «فرستاد.آنها عذاب براي !خداوند ه گندم!يعني حنطهگفتند:مي

 ما از يك گفتند كه موسي به اسرائيل )سينا(،بني در بيابان»  

 كه از خدا بخواه شدي  آمد(خستهمي برايشان ازآسمانغذا)كه 

 درستتتتت  و خيارو...برايمان پياز و سير و عدسمثل زمي  ازروئيدنهاي 

 خواهيد؟بهمي تريپستغذاي آسماني غذاياي  آيا بجاي گفت سيكند.مو

شويد مي وذلت دچار پستي بدانيد كه ولي برسيدمرادتان شهر وارد شويد تا به

يات بهكه هستيد مردمي چون يامبران كافر شتتتتده الهي آ به وپ  ناحق را 

 «هستيد.كشيد وظال مي

 اينكتته را سر ببريد.)تا تا گاوي خدا دستور داده گفت مردم به موسي  

گفتنتتد  دهتتد(.مردم را نشان و قاتلش شده او زنده ايگاو بر جنازه دمُ بازدن

ختدا  بته بتاشتتت  ج و نتادانتان از اينكه م  گفت ؟موسيكنيمي مارامسخره
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 باشد؟موسي گاوي جور چه اي  كه بپرس از خدا گفتند پس .مردمبرمميپناه

.پرسيدند كارنكرده جوان باشد ونه پير و از كار افتاده فرمايد نهخدا ميگفت

فت باشتتتتد؟موستتتي رنايچه عث كهزردي گ حالي با نده خوشتتت  اشبين

شتباه ما باو كه برايدياري گردد.گفتند بازع مت شوي  دچار ا بايد  .گفتن

 دهد و سال  را آب زند وكشترا شخ  زمي  كه رامچنان نه باشد كه گاوي

 «باشد. عيب وبي
 

شتتتما نعمتهاي خدا به باشتتتد كه بيادتان كه گفت مردم به موستتتي»  

ي  از  نمود وپادشاهاني مبعوث اسرائيل را از بني داد وپيامبرانيزيادي  ن را 

ديار نداد.شتتما  كستتي هيچ به شما داد كه به قرار داد ونعمتهائي اسرائيلبني

شد.آنها گفتند  دچار زيان شويد وفرار نكنيد كه المقدس بيتداخل خواهيد 

 اي  شتتهر هستتتند داخل هستتتند و ما تا آنها داخلشتتهر ستتتمكاران دراي  كه

شوي  داخل مردم گفتند اي شد.دونفر از مؤمني  شهرنخواهي  وباآنها شهر 

 هستيد بايد بر خداتوكل .شما اگر مؤم ما پيروزي  كه بجناي   

خل  شهر هستندما !تا اينها داخلموسي ايگفتند كه مردم نمائيد.ولي   دا

 گفت!موستتياي ما اينجانشتتستتته كه برو وبجنگ شتتد.تو با خدايت نخواهي 

 متتردم وايتت  متت  .بتتيتت هستتتتتتتت   خود وبرادرم مالك فقط خدايا! م 

 «نمود. سرگردان در بيابان سال  را چهل مردم بيانداز.خدا ه ييجدا



 

63 

 

 پيامبران داستانهاي

سي»   ست  دانيد م مي :با اينكهگفت قومش به مو چرا مرا  پيامبر خدا ه

 «كنيد؟مياذيت
 

 وخضر موسی

 

 با شما باش  دهيمي :آيا اجازهاو گفت خضر را ديد(به موسي وقتي»)  

ضر گفتبياموزم تا ازعلمت  !و چاونهصبر نمائي م  همراه تواني:تو نمي؟خ

فت ؟موستتتيصتتتبر كني دانينمي كه در مورد چي يتوانيمي خدا  گ اگر 

.خضر كن نمي نافرماني كاري و تو را در هيچ يافت بخواهد مرا شكيباخواهي

 برايت تا بعدا خود نك  ستتتؤال از چي ي باشتتتي بام  خواهي:اگر ميگفت

 .باوي 

را  خضتتر كشتتتي شتتد.ناگاه خضتتر ستتوار كشتتتي همراه موستتي پس  

سيسوراخ شتيگفت كرد.مو سوراخ :آيا ك شينانش نمودي را  سرن  غرق تا 

 توانيتو نمي كه :مار نافت !خضتتر گفتناروا كردي كاريگمان شتتوند؟بي

 مك  بازخواست كردم اموشفر مرا بدانچه گفت !موسيصبرنمائي م  همراه

را ديدند و  نوجواني كردند تا اينكه ناير!باز حركتستتتخت و كاررا بر م 

 ؟براستيكشيرا مي بياناهي :آيا آدمگفت !موسيراكُشت نوجوان خضر آن

سته زشت كاري شاي صبر با  تو توانائي كه :مار نافت !خضر گفتكرديو نا
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 همراه با م  كردم بتو اعتراض اگر بازبعد از اي  گفت ستتتي؟مورا نداري م 

 رستتيدند واز اهل روستتتائي كردند تابه حركت !پسمعذور هستتتي نشتتو!كه

 بنائي كردبه خضتتترشتتتروع آنها غذا ندادند.ناگاه روستتتتا غذا خواستتتتند ولي

ستياگر مي گفت كرد!موسي را درست وديوار خرابي سميخوا  بابت تيتوان

وتو فرا  م جدائي :اينجا وقت!خضتتر گفتم د بايري از صتتاحبش بنائي اي 

ئي قبتتل ولي رستتتتي ئي علتتت از جتتدا بر  كتته كتتارهتتا نهتتا صتتتت بر آ تو 

 فقيري كارگران مال .اما كشتتتتيگوي را مي نموديمي واعتراضكردينمي

را از  كشتتتي آن خواستتتيم كردند وپادشتتاهيكار ميدر دريا با آن بود كه

پدر  نوجوان را نايرد(.اما آن آن )تا پادشتتتاهكردمستتتوراخش آنها بايرد.م 

شت ومادر مؤمني رو  كفر وادارد.از اي  آنها را به كودكاي  ترسيدي  كه دا

از او بهتر و از  ازنظر پاكي دهد كهآنها مي به ،كودكيكودك آن خدا بجاي

پدر  شتتهر كهدر آن دوپستتر يتي  از او بالاترباشتتد.اما ديوار از آن بانينظر مهر

صالحي شتند،بود و زير آن ومادر  ستپنهان گنجي دا آنها وقتي كه !خدا خوا

ند آنمي ب رگ ند.وم  گنج شتتتو يدا كن ها را طبق اي  را پ نظر خود  كار

 .«ندادمانجام
 

 ()عشعيب حضرت
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 امروزه كه مديَ  در سرزمي  كه است بوده ابراهي  حضرت از نسل شعيب 

كرد.او مي زندگي استتتت وعربستتتتان اردن شتتتود وبي مي خوانده« معان»بنام

در   و مردم ستتتاخت ترازو وپيمانه معام ت براي بود كهكستتتي نخستتتتي 

 فروشتتي ك  به روعشتت بعد از مدتي كردند وليمياز آنا استتتفاده معام تشتتان

يامبران نمودند و كافر شتتتده  نمودند.بر اثر كفرشتتتانمي را تكذيبالهي وپ

ستاد  شديدي وآتش وگرماي زل له خود را كه خداوند بر آنها عذاب بود فر

 .،نابود ساختويارانش را بج  شعيب وآنان

  ب در قرآنيشع

 فرمائيد: توجه وقومش شعيب سخنان به

 شما بهتر است الله براي بياوريد بقية :اگر ايمانگفتمي مردم به شعيب  

دهد تا از مي ما فرمان گفتند:آيا نماز تو بهمي .قومششتتما نيستتت  ناهبانوم 

 بكني  خواهي را مي آنچه يا در اموالمان بكشتتتي  دستتتت اجدادمانمعبودان

 قوم :ايگفتمي !شتتتعيبدانستتتتي ردمند مي؟ماتورا بردبار وخندهي  انجام

 نيكو عطتتا كرده ورزق داده معج ه م  ختتدابتته  بينيتتد كتته!آيتتا نميم 

كار  از خدا در اي  .وم  استتتبا شتتما از ستتر خيرخواهي م  ؟مخالفتاستتت

 قوم ..اينماي ودعا مياو انابه وبستتتوي نموده و بر او توكل خواه مي توفيق

ياهود يا  نوح بر سرقوم شويد كه عذابي دچار همان با م  !نكند با مخالفتم 

 آمرزش .بايد از خداطلبنداري  لوط با قوم چنداني آمد و فاصتله صتالح قوم
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آنها .اماماستتت كنندگان ودوستتتدار توبه مهربان خداي  نمائيد كه كنيد وتوبه

ند:اي يب گفت ياري شتتتع هاي بستتت يان فهمي تو را نمي از حرف ما  وتو در م

 !تو در ميانكردي نبود تو را سناسار مي و اگر بخاطر خويشانت هستيناتوان

 ن د شتتتما از خدا گرامي م  :آيا خويشتتتانگفت !شتتتعيبنيستتتتيما گرامي

ست شما عال  اعمالبه م  ترند؟همانا خداي شما كارهايم  قوم .ايا د خو !

 كه خواهيد دانستتت ب ودي كه ده مي خود راانجام كارهاي ه  را بكنيد م 

ست ستاومي به رسوا كننده عذاب آنكه كي  براه ؟وچش رسد ودروغاو كي

 .«هست  براه چش  منه  باشيد كه

 شتتتما پيامبري براي  :چرا تقوا نداريد؟م گفت قومش به شتتتعيب»  

شته.پسامين  شما م د نمي كنيد.م  پيروي واز م  توادا با  م دم كه خواه از 

 معامله درستتت نكنيد!با ترازوي فروشتتي دهيد و ك  را كامل.پيمانهخداستتت

 كه خدايي فستتتاد نكنيد و از آن ندهيد ودر زمي را ك  مردم كنيد و كالاي

!تو ايتو جادو شتتدهآنها گفتند:رواكنيد.را آفريد پ پيشتتي  شتتما و مخلوقات

ساني ستداني و ما تو را دروغاومي ما هستي مثل ان  ايتكه گوئيمي .اگر را

 .«است كنيد آگاهمي آنچه بهخداي :گفت شعيب!بر ما فرو افك  از آسمان

 ج  او خدايي !الله را بپرستتتتيد كهم  قوم :ايگفت قومش به شتتتعيب»  

وترازوها را  پيمانه پس شتتتده آورده شتتتما معج ه خدا براي نداريد.ازطرف
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را   آن شده سامان به زمي  نكنيد و بعد از اينكه فروشيقرار دهيد وك  كامل

 .شما بهتراست براي داريد  اي فاسد ننمائيد.اگر ايمان

شنيد ومردم  دادن نشان با كج الهي از راه مردم را نترسانيد ومانع در سر راها ن

بوديد وخدا شتتتما را بستتتيار كرد  شتتتما اندك باشتتتد كه نباشتتتيد.يادتانآن

 م  نبوت از شما به اي؟واگر عدهاست چاونه مفسدي  عاقبتوبيانديشيد كه

مان عدهآورده اي مان ايو ياورده ديار اي يد پسن خدا بي  صتتتتب ا تا  يد   كن

 .است گان كننده حك  اوبهتري  كند كه حك  دوگروه

را  مؤمنت !يا تو ويارانشتتعيب گفتند:اي قومش از گردنكشتتان ايعده  

 ما برگرديد! آئي  يا بايد به كني مي بيرون ازروستايمان

 خدا ما را از بت ؟اگر بعد از اينكهاگر ما نخواهي  :حتيگفت شتتتعيب  

!ما اي بستتته بر خدا دروغ گمان ،بي شتتما برگردي  كيش هداد ب نجاتپرستتتي

كه برگردي تواني نمي هد  خدا بخوا مه دانش مار  ته خدا ه  چي  را فرا گرف

تو  كه را باز ك  حق راه قوم ما واي  .خدايا!بي داري وما بر خداتوكل استتتت

شعيباو گ قوم ازكافران اي.عدهراهاشاياني بهتري  كنيد  پيروي فتند:اگر از 

 شما زيانكار خواهيد بود.

گاه   نان الهي عذاب نا فت آ نه را فرا گر خا رو  به خويش هاي ودر 

كه نان ند.آ ندومرد تاد يب دراف يب شتتتع كذ ند گوييمي را ت هرگ  در  كرد

 هناام شتتتدند.در اي كردند زيانكار  را تكذيب شتتتعيبكه آنجانبودندو آنان
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 خدا را رستتاندم پيام !م م  قوم كرد:اي (خطابآنها)مردگانشتتانبه شتتعيب

 عتتذاب كتتافر)كتته بر گروهي چاونتته .پس كردموشتتتمتتا را نصتتتيحتتت

 ؟باش  اند(ناراحتشده
 

 سليمان حضرت-9

 

داود  جتانشتتتي  عنوان بته ستتتتالاي فرزنتد داود در ستتتي ده ستتتليمتان 

 ،عل ،ستتتلطنتنبوت داد از جمله زيادي او موهبتهاي شتتتد.خداوند بهابانتخ

و  ،تسخير باد و جنيانوفرزاناي ،حكمتقضاوت ،عل باپرندگان گفت  سخ 

 او و... برايو شياطي  ديوان

 بوده« -المقدس معبد بيت-هيكل»و« المقدس بيت» ستتتازنده ستتتليمان 

 خانه وحج رفت مكه به ،با گروهيالمقدس بيت ستتاخت  .اوبعد از اتماماستتت

جام جه برگشتتتتت داد.در راهخدا را ان يد را  شتتتتد مردم متو بأ خورشتتت ستتت

آنجا  مردم عاقبت توحيد كرد وبعد از حوادثيبه را دعوت پرستند.لذا آنانمي

 شدند. سليمان تسلي 

ست در روايت  شاهي با آن سليمان كه ا شت كه عظيمي پاد  ،در كمالدا

از  دار بود و لباستتي جو ستتبوس نان دنيا بود و خوراكش به اعتنائيزهد و بي

 .داشت گذراند وروزها را روزهمي عبادت پوشيدوشبها را بهمو مي
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 كنار قبر پدرش المقدس در بيت اند.و قبرشنوشته سال 55را  عمر سليمان 

 .است داودنبي

 :نمائي مي اشاره با دياران سليمان از مطالب قسمتي به 

تانم  مهتران اي»   كدام ند تختمي ! كه را پيش بلقيس توا خود  از آن

يدبراي  يا ياورد؟ديوي ب يان ب فت از پر كه پيش :م گ يت از آن جا ند  از  بل

از  :قبلبود گفتبلد  از كتاب علمي برخيا(كه ب  .اما)آصتتفآورمميشتتوي

 را ن د خود ديد.پس تخت ستتليمان .ناگاهآورممي برايت زدنبه  چشتت  يك

يا كافر؟و  شاكرم كند كهمي مرا آزمايش كه است خداي از فضل :اي گفت

 كند بداند كه ناستتپاستتي وهركه گفته ستتود خودستتپاس شتتكر كند به هر كه

 .«است نياز و ب رگوار بي خداي 
 

 

 

 ()ععيسی حضرت -10

 

و در  شتتده بستتيار برده كري  در قرآن نامش كه استتت از پيامبراني عيستتي 

و  گشتتته توأم و عظمت با فضتتيلت نامش از او شتتده ذكري كهبيشتتتر آياتي

و ستتاير  القدس روح به خدا و تأييدشتتده خدا و روحو كلمة« عبدالله» بعنوان

 .است مفتخر گشته راتافتخا
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در  ايستتوره كه استتت برتر عال  از زنان يكي دختر عمران مري  مادرش 

 .است نموده او وجود دارد وخداوند از او مدحبنام قرآن

سي حضرت  سي اللح  در بيت عي شد و در  خود را  نبوت  سالاي متولد 

كه با اين يد تورا او براي ظاهركرد . با او  بود ولي شتتتتده مبعوث تتأي يهود 

خداوند  نمودند ولي او را طرح دستتتتايري توطهه كردندتا اينكهمي مخالفت

بود  عيستتتي شتتتبيه كه يكنفر دياري بالا بردودرعوض آستتتمان را به عيستتتي

 آويختند. صليب وبه دستاير كرده

 امام واز ياران فرود آمده زمي  عصر به ظهور امام در زمان عيسي حضرت 

 عصرخواهد شد.

 فرمائيد: توجه او با حواريون سخنان به 

 

غل با عيستتتي مري  وقتي»   ند اي آمد.مردم ن د مردم در ب خواهر  گفت

نههارون بدي! نه پدر تو مرد   كودكش به مري  !پسبدكاره مادرت بود و 

نهكرد!مردم اشتتتتاره ند:چاو  ستتتخ  استتتتت در گهواره كه كودكيبا  گفت

و مرا  داده كتاب م  .خدا بهخدا هستتتت بند  :م گفت عيستتتي ؟ناگاهباوئي 

نماز  به و ستتتفارش كرده بابركت و مرا هركجا باشتتت  استتتت پيامبر قرار داده

و مرا  كرده مادرمبه نيكي به .وستتتفارشاستتتت كرده هستتتت  تا زنده وزكات
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 و روزي دنياآمدم به كه روزي بر م  .وس ماست قرار نداده كار بدبختستم

 .«شوممحشور مي كه و روزي ميرممي كه
 

 كند؟حواريونميخدا ياري مرا در راه كسي پرسيد چه از مردم عيسي»  

 «داري   خدا ايمان وبه خدائي  ما ياوران گفتندكه
 

 ()ععيسی تحضر نماينده سه

 به تبليغ او دونفر را براي نويستتتند،كه(مي)ععيستتتي حضتتترت در حالات 

 دعوت خداشتتتناستتتي شتتتهر را به آن ومردم فرستتتتاد تا حاك  شتتتهرانطاكيه

شتتتهر رفتند  دو نفر ن د حاك  آن راكنار باذارند.وقتي پرستتتتي كنندوبت

شتتتد ودستتتتور داد تا آنها را در  ناراحت نمودند،ستتتلطانخود را بيان وهدف

 ب  خود شمعون ،وصيحادثه (بعد از اي )ععيسيكنند.حضرت زنداني بتخانه

از او پرستتتيد  .حاك رفت ن د ستتتلطان فرستتتتاد.شتتتمعونانطاكيه صتتتفا را به

 خيرخواه شتتما مردي امشتتنيده كه هستتت  خيرخواهمردي م  ؟گفتكيستتتي

 با حاك   وشتتمعون اورا پذيرفت .حاك شتتمابشتتوم همدي تا  امهستتتيد!آمده

تا اينكه دوستتتت نه از وزراءبه وجمعي باحاك  شتتتمعون روزي شتتتد   بتخا

 دو نفر زنداني افتاد.آنستتتجده به ه  افتادند.شتتتمعون ستتتجده به رفتند.همه

كرد تا در  آنها رامتوجه شمعون كنند ولي معرفي شمعون خواستند خود را به
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 بتخانه پرستيد،اينهاخادم از حاك  آنها را آزاد نمايد.شتمعون مناستب فرصتت

ستند؟حاك  شناس خير اينها آمده گفت ه آنها را كنند.منه  بودند تا مارا خدا

 دياري شتتتمتتا،ختتداي مار غير از ختتداي گفتتت .شتتتمعونكردم زنتتداني

 خوب گفت .شتتتمعونگويند هستتتتاينها مي ولي دان نمي ؟گفتهستتتته 

ست شان براي از اينهادليل ا شمعون قبول .حاك بخواهي  ادعاي از آنها  كرد و

 دهد.شمعونما كور را شفا مي كند؟گفتند خدايشماچكار مي پرسيد خداي

 كن نمي گمان گفت شمعون درگوش دهند.حاك شفامي ماه  بتهاي گفت

 را بم  مطلب نباشتتتد اي  شتتتما كارت گفتهند.شتتتمعونما شتتتفا بد بتهاي

سپس شمعون واگذاريد. ستور  شمعون بتخانهكور را به بد  سجده به آوردند.

.خدايا  احد هستتي كه توئي:خدايا!مقصتود م گفت در دل ودر ستجده رفت

 لخوشتحا شتمعوناز كرامت كور بينا شتد.ستلطلت !ناگاهكور را شتفابده اي 

شما  از آنهاپرسيد خداي توانند شفا بدهند.شمعونبتها نمي دانستشدزيرا مي

شمعونمي را زنده كند؟گفتند مردهمي ديار چه  مرده خداما ه  گفت نمايد.

بياييد ستترقبر  گفت رود.شتتمعونما مي آبروي گفت كند.ستتلطانمي را زنده

طان خداي بروي  پستتتر ستتتل ما اورا اگر  به زنده شتتت ما  ما  خداي كرد  شتتت

مان طان .همايآوري مياي ندونفر مبلغ ستتتر قبر پستتتر ستتتل ند وآ عا  رفت د

 ،ستتلطان شتترط طبق بود كه موقع شتتد.در اي  زنده پستترستتلطان كردند.ناگاه

 آوردند. ايمان هماي شهر ه  آوردند.ومردمايمان ووزرا وهماي
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 ()علقمان حضرت-11

 

  

 نورز كه خدا شتترك !بهپستترم كرد:اي موعظه را چني  پستترش لقمان»  

 .«است ب رگ ظلميشرك

يا در  يا در آستتمانه ايدر ضتتخره خردلي دانة !اگر باندازهپستترم اي»  

يامت خداوند آنباشتتتي زمي  كهمي را در ق كدان آورد  باري  و آگاه خدا 

از منكر نما و بر مصيبتها  و نهي ك  معروف امر به و!نماز بخوانپسرم .اياست

ستقوي اراده ع مت اي  كه صبر ك  صورتت .و از رويا  را از مردم تكبر 

را  فرد متكبر فخر كننده خداوند هيچنرو  كه با تكبر راه و در زمي  بر ناردان

 تري زشت كه بلند نك  را وصدايت رو باش ميانه رفت  ندارد.در راه دوست

 .«است صدا آواز الاغ
 

 

 

 (محمدّ)ص حضرت-12

 

  ولادت 
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 متولد شتتدند.پدر آن در شتتهر مكّه الفيل عام ( در ستتالمحمدّ)ص حضتترت

ّهحضتتترت بدالل بدالمطلب ب  ع مادر آن ع نهحضتتترت و  ب  دختر وهب آم

 آدم تا حضتترت پيامبر استت م ،اجداد.از نظر علماء شتتيعهاستتت بوده عبدمناف

 .است قرار نارفته مشركي هيچ پيامبر در پشتوصُلب موحدّ بوده همه

 اند:زير ذكر نموده را بشرح آدم مشهور،اجداد پيامبر تا حضرت در روايت

پستتر قهر  پستتر عبدمناف پستتر هاشتت  پستتر عبدالمطلب محمدّپستتر عبداللّه 

س 'پسر لوي پسرغالب  پسر الياس پسر مدركه پسر خ يمه پسر كنانه 'رقصيپ

سرعدنان سعد پ سر  سرن ار پ سر مغير پ ستحب پ سر ي سر ادد پ سر نبت پ سر  پ پ

پستترتاخور  (پستترتارخ)ع( پستترابراهي )عپستتر قيدار پستتراستتماعيل هميستتع

سرقالع سرارغو پ سام پ سر شد پ سرارفخ سر بغابرپ سر نوح)عپ سر)ع( پ  ملك(پ

 پستتر انوش پستتر فينان (پستتر اددپستتر مه ئيل)عپستترادريس توشتتلخپستترم

 (.)ع(پسر آدم)عپسرشيث

يامبر داراي  ُه پ لب .يعنياستتتتت عمو بوده ن بدالمط ته ده ع  پستتتر داشتتت

 ()حجل،مقوم،غيداق،حارث(،زبير،حم ه)عبدمناف:)ابوطالبشاملاست

 « (،ضرار،عباس)عبدالع ّيابولهب

ساله رحلت پدرشان بودند كه مبر دوماههپيا»  مادرشان بودند كه نمود وچهار

 وپنج نمودند وچهل رحلت عبدالمطلب بودند كه ستتتاله وهشتتتت از دنيارفت
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 ( رحلت)س همستتتررستتتولخدا،خديجه وهمچني  ابوطالببودند كه ستتتاله

 «نمودند.

 بودند كه ود وچهارستتتالهنم رحلت پدرشتتتان بودند كه پيامبر دوماهه» 

 نمودند وچهل رحلت عبدالمطلب بودند كه ساله وهشت ازدنيا رفت مادرشان

 ( رحلت)سهمسر رسولخدا، خديجه وهمچني  ابوطالب بودند كهساله وپنج

 «نمودند.

س م هاياز برنامه يكي  وتفكر در غار حرا  ،عبادتاز بعثت در قبل پيامبر ا

 بي با خداي خلوت غار ودرحالت در همي  ستتتالاي چهل در ستتت كهبود 

 اب غ جناب آن ،رستتتما بهنبوت شتتتد ومقام نازل آيه واولي وحي نياز،اولي 

 :كه شده (نقل)ععساري حس  از اماممورد روايتي گرديد.در اي 

سيد،خداي سالاي چهل س  پيامبر به وقتي» ضرت لد رؤف ر  را از همة ح

را  آستتتمان .لذا امر كرد تا درهايدلها بهتروخاشتتتعتر ومطيعتر وب رگتر يافت

خود را از  توانا ، رحمت آمدند وخداي زمي  به فوج فوجگشتتتودند وم ئكه

فرود آمد ودر  جبرئيل هناام كرد.در اي  ب رگوار متصلتا سر آن عرش ساق

 پتتتتيتتتتامتتتتبتتتتررا گتتتترفتتتتت متتتتبتتتتارك غتتتتار حتتتترا،بتتتتازوي

 فرمود: ؟جبرئيلبخوان  (فرمود:چه!محمدّ)صمحمدّ!بخوان:ايوگفت

شتتتد  تمام وحي وقتي«... عَلقَ مِ  الانستتتان،خَلقَخلق الذّي  ربَِّكاِقْرَءْ بِاستتتْ »

اورا فرا  الهي انوارج ل در حاليكه بالا رفتند،حضتتترت آستتتمان بهوم ئكه
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 پايي  آمد وبطرف كند،از غار بيرون او نااه به توانستنميود وكسيب گرفته

 نمود. حركت كوه

كردند مي س م جناب كرد،بر آنعبور مي كه وگياهي وسنگ بر هر درخت

 يا رستتول عليك !الستت ماللّه يا نبي عليك گفتند:الستت ممي فصتتيحزبان وبه

منوّر  خورشتتتيد جمالش از شتتتعاع شتتتد،خانه خديجه واردخانه !همينكهاللّه

جه خدي يد. فت گرد دّ!اي :ايگ هده كهنوريستتتتت چه محم  در تو مشتتتتا

 !باو است نور پيامبري ؟فرمود:اي كن مي

تورا  پيامبري كه ستتالهاستتت :م گفت .خديجهاللّه .محمدّ رستتولالاّ اللّه لا اله

 سرماي فرمود: احساس حضرت موقع نمود.در اي  يرا جار وشهادتي دان مي

پارچهكن ميشتتتتديدي نداز!وقتي م  روي اي. يا چه ب يامبر  بر روي ايپار پ

 پيچيده اي...«) فَكَبِّرْ  فَانذِْر.وربَِّكيا ايُهَا المدَُّثِر.قُ »شد: نازلآيه ،ناگاهانداخت

چه شتتتتده پار ند شتتتوومردمدر  بدهرا ا !بل بهنذار  خدا را   ياد ك  ب رگي !و

 گذاشت بر دوگوش واناشت رفت باموبر بالاي (برخاستو...(رسولخدا)ص

ّه ّه وفرياد زد:الل تكبير  صتتتداي نماند ج  اينكهايخانه اكبر! درمكه اكبر!الل

 2ج القلوب حيو «را شنيد. حضرت

 :اسلام به خويشاوندان دعوت
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ستند.امّا  نمي بيش بود وچند نفري (پنهانرسولخدا)ص نبوت سال سه  دان

را  ن ديكت خويشتتان«شتتعراء24.» الاقربَي شتتد:وَانَذِْرْ عشَتتيرَتَك نازل آيهناگاه

 !انذار بده

 (بپا ايستاد وفرمود:)مكّهدستور،پيامبر در ابطح با اي 

 نه كه بتهائي عبادت يكتا وترك خداي عبادت رستتتولخدا!شتتتمارا به من 

 زنده دهند ونهمي روزي آفرينند ونهمي رستتانند ونهمي زيان دهندونهستتودمي

 .نماي مي ميرانند،دعوتميكنند ونهمي

هل همچني » يامبر ،چ خود را  نمود ونبوت را دعوت قريش نفر از ستتتران پ

 نمايد،او جانشتتتي  بيعت با م  باشتتتد كه نفري اولي  كردوفرمود:هركه اع م

بود  شخصي اولي  ( كه)ع،تنها عليجلسه خواهد بود.در اي ووزير وبرادر م 

شي نمود ورسولخدا)ص آورد،با پيامبربيعت اس م كه  خود معرفي ( اورا جان

 .«است بوده جلسه غدير ازهمي  فرمود.و ابتداي

 هجرت

( رستتولخدا)ص قتل به تصتتمي  ايدر جلستته ،قريشبعثت ستتي ده در ستتال 

 گرفتند.

ند رستتتولش هه را از اي  خداو گاه توط كه آ (را )ععلي نمود ودستتتتور داد 

 نمايد. هجرت مدينه وخود به خودگذاشته درجاي
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ديد  .ابوبكر را در راهرفتمي«ورث»غار  شد وبطرف خارج از مكه پيامبر وقتي

باخود همراه خل واورا بدا ند وعلي نمود وهردو  تا ستتتته)عغار رفت روز  (

 (را براي)ع( عليروز،رسولخدا)ص آورد وبعد از سهمي ،آذوقهحضرتبراي

ناتيرد كردن ما يامبر بود،در مكه كه ا نه وخود بطرف گذاشتتتتت ن د پ  مدي

 نمود. حركت

برند،با  ،يورشحضتترت خانة پيامبر به كشتتت  براي قريش كه اولّي شتتبامّا 

 الناس وم  او آية خداوند در شأن ( را در بستر پيامبر،يافتند )كه)ععليتعجب

 وبه نمود.(واورا رها نموده را نازل« بقره207..»اللّه ابتغاء مرضا  نفسهيشري م 

 مدينه به س مت ،بهرسولش كرد كه وامّا خداوند ارادهپيامبرپرداختند  تعقيب

 برسد.

به يامبر روز دوشتتتن له الاول ربيع دوازده  پ  مدينته در اطرافاي وارد مح

 «مسجدرا بنا نمود. شدودر آنجا اولي «قبا»بنام

 هجرت اول ستتال مه  گرديد وحوادث مستتلمانان پيامبر مبدأ تاريخ هجرت»

 شتتتدن . واجبعيد مستتتلمانان عنوان به جمعه :تعيي استتتت زير بودهبشتتترح

 مهاجري  بي  برادري مستتتجد قبا.ايجاد پيمان شتتتدن .ستتتاختهيوميهنمازهاي

 «وانصار.و...

را  استتت مي بودند،حكومت (در مدينهرستتتولخدا)ص كه ستتتالي ده در مدّت

 ،مطرحودارالاستتت م هر مستتتلمانانشتتت اولي  عنوان به كردندومدينهتأستتتيس
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تقريباً  آمد كه پيش ومشتتتركي  مستتتلمانان بي  ،جناهاييمدتگرديد.در اي 

وارد  دفاع عنوان به اندومسلمانانبوده ، مشركي جناها ،آغازگرجنگ درهمة

 غ وه آن تاي22 اند كهگفته جنگ 62جناها را اند.تعداد اي شتتدهمي جنگ

ست بوده صاً درآن حضرت يعني ا شته شخ سامي اند كهحضور دا  غ وات ا

 ،بني«دوم ستتال»،بدركبري،عشتتير،بدراوليابواء،بواط»باشتتند:زير مي بشتترح

 ،ذات«چهارم سال»نضير ،اسد،بني،نجران«سوم سال»امر،احد،ذي،سويقسلي 

ش سال»الرقاع  ،بنيقريظه ،بني«پنج  سال»،خندقالجندل ،دومة،بدراخيره«ش

 ستتتتال»مكتته ،فتح«شتتتشتتت  ستتتتال»،خيبرمصتتتطلق قرو،بني،بنيلحيتتان

 ««هشت  سال»وتبوك ،طائف«هشت سال»،حني «هشت 

 

ياتی به  باره ا نان در  هاي سخخخ فار و جواب  حضخخرت آن ك

 شود:میاشاره

فار(مي»   ند پسك عده گوي متو يا مد اگ (كي)ق هد آ  ر راستتتتتخوا

سوذد  آوردن ضرر يا بدست از نظر دوركردن خودم مالك گوئيد؟باوم مي

آمد  اجل وقتي كه استتتت اجلي هر امتي خدابخواهد.براي مار آنچه نيستتتت 

 «نخواهد شد. تأخير ويا مقدم يكساعت ديار حتي
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نياز  او بي كه استتتت خدا فرزند دارد.خدا من ه (گفتند كهمشتتتركان»  

سمانها وزمي ومالك ست آ ست .دليلا  دانيد دربارهرا نمي ؟آيا آنچه شما چي

بندند رستتتتاار نخواهند افترا مي بر خدا با دروغ گوئيد؟باو آنها كهخدامي

 «شد.
 

از  ستتوره شتتما ده .باو پسبرخداستتت (افترايگويند )قرآنكفار(مي»  

يد وبراياي  ياور ها ب مام اي  افترا مك موجودات كار از ت خدا ك  غير از 

 «گوئيد.مي بخواهيد اگرراست

كه(ميمشتتتركي »   ند  نازل قرآن كه كستتتي آن گوي !تو شتتتتده بر او 

 «؟آوريرا ن د ما نمي چرا فرشتاان گوييمي !اگرراستايديوانه
 

ما  براي  كه تا زماني آوري نمي هرگ  بتو ايمان ( گفتند كهمشتتركي »  

جويها  از ميانش از خرما و اناور كه يا باغي ستتتازي روان ايچشتتتمهاز زمي 

از  ايتكه كنيمي گمان همانطور كه .يا از آستتمانباشتتيباشتتد داشتتته روان

 اي!يا خانهما ظاهر ستازي را در مقابل يا خداوفرشتتاان بر ما بيافكني آستمان

شته شي از ط  دا سمان ا بهي با  تا اينكه آوري نمي باز بتو ايمان كه بالاروي آ

 .را بخواني ما آن شود كه بر ما نازل از آسمان اينوشته

 ؟هست  پيامبر است كه ج  بشري .آيا م   است من ه م  باو:خداي  
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را  يگويند آيا خدا انستتتانمي كه استتتت اي  مردم آوردن ايمان و مانع  

يامبريبراي خاب پ اان ؟باو اگر در زمي استتتتت كرده انت ندگي فرشتتتت  ز

فرستتتاد.باو خدا مي پيامبر برايشتتان عنوان را به ايفرشتتتهكردند خدا ه مي

 .«و بينا است كام  مطلع بندگانش او به وشما باشدكه م  شاهد بي 

كه)مشتتتركي    ند  خاك اگر بميري  (گفت باز  شتتتوي  استتتتخوانو و 

به وعده ؟اي شتتتوي ميزنده  يك فقط اي  بودند ولي داده ما ه  پدران را 

مياستتتتت افستتتتانتته گر  او:ا توب ي ! نيتتد زم  از آن در آن وموجودات دا

گيريتد و بيتاد ختدا چرا پنتد نمي ختدا.باو پسگوينتد:از آن؟ميكيستتتتت

هاي مان گار آستتت يد؟باو:پرورد ا نيستتتت نههفت گارعرش ا  ب رگ و پرورد

 كسيترسيد؟باو:چهاو چرا نمي از عذاب  خدا.باو:پس؟گويند:از آنكيست

ناه اوستتتت بدستتتت هر چي ي فرمانروايي ناه استتتت دهنده و اوپ  و غير او پ

 خوريد؟مي چرا فريب  خدا.باو:پس؟گويند:از آننيستدهنده

 شدي  خاك به تبديل بعد از مردن نمانما وپدرا وقتي كفار گفتند كه»  

اينها  ولي شتتتده داده وعده قب  اي  پدرانمان ما وبه ؟بهشتتتوي مي زندهدوباره

سانه ست اف  چه گناهكاران عاقبت بارديد و ببينيد كه !توباو:برويد در زمي ا

 .«است بوده
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يتتا  )عتتذاب هوعتتد گوئيتتد اي مي گوينتتد:اگر راستتتتتكفتتار(مي»  

 داريد ب ودي عجله در آمدنش از آنچه آيد؟باو:شتتتايد برخيمي(كيقيامت

 «شما برسد. به

 داده موستتي به را ديدند گفتند:چرا مانند آنچه حق چون مكه كافران»  

آورد كافر  برايشتتان موستتي آنچه ؟آيا بهاستتت نشتتده او)محمد(داده شتتد به

يكديارند!و  پشتيبان (دو جادويوقرآن دو )تورات فتند:اي نشدند؟ بازكفارگ

 از قرآن بياوريد كه گوئيد كتابيمي !باو:اگر راستتترامنكري  گفتند:ما همه

 !«كن  پيروي تر باشد تااز آنرهنمون وتورات

 بتتاز دوبتتاره شتتتوي  دف  در زمي  كتته كفتتار(گوينتتد آيتتا هناتتامي»  

شتتما را  اينها ديدار با خدا را باور ندارند.تو باو:ع رائيل لكه؟بشتتوي ميزنده

 «گرديد.ن د خدا باز مي به كند سپسميروح قبض

 باري يد اي  شدن يا كشته :اگر از مرگاز جهاد(باو كه )فراريان به»  

 كه مانيد.باو كيستمي زنده كمي مدت ندهد و فقط سوديشما را گريخت 

دور  دهد ،شما را از خدا نااه انجام يا نقمتي شما نعمت شمادر باره كه زماني

 «نداريد. كننده وياري كننده كمك خود هيچ دارد؟وج  خدابراي

!باو ي او هستتت ما منتظر مرگ كه استتت گويند :او شتتاعريكفار(مي»)  

 .«مان  با منتظرمي ه  م  منتظرباشيد كه
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 دوباره شتتتدي  واستتتتنخوان و وخاك اگر مردي  گويند كهكفار(مي»  

خدا  در پيشااه وبعدي قبلي انسانهاي ؟باو همهشوي مي زنده خودوپدرانمان

يد و خورمي زقوم اناار!از درخت دروغ گمراهان شتتوند.و شتتما ايميجمع

شتر   دهند چنانكهمي جوشان شما آب به نمائيد آنااهپر ميشكمها را از آن

 «شود.مي پذيرائي از شما در قيامت گونه شود!اي ميسيراب تشنه

 ودل وچش  شما گوش شما را آفريد و براي كه است باو او خدايي»  

بيافريد  شما را در زمي  كه يخداي كنيد.او ستشكر مي شما ك  قرار دادولي

 وعده اي   گوئيمي اومحشور خواهيد شد.آنها گويند:اگر راست سوي و به

فت تحقق كي يا هد ند وم خدا مي ؟باو فقطخوا ند  فقط دا  هشتتتتدار ده

 .«هست  آشكاري
 

 انيپا


